
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مظهرالحجة
  

  سرودة مير يوسف علي حسيني استرآبادي

  به كوشش عليرضا اباذري
  

  مقدمه
توان اين  نمي. گردد و آثار شيعي منظوم و منثور الهام گرفته از آثار چند قرن قبل آن بود هاي پيشتر آن بر مي ريشة ادبيات شيعي ايران در دورة صفويه به قرن

حتي در خارج از . هاي مختلف بود كه زمينه را براي ظهور حكومت صفوي در اوايل قرن دهم مهيا كرد هاي فرهنگي در زمينه شمطلب را ناديده گرفت كه تلا
ستان اي از هندو آيد تحفه اما آنچه در پي مي. ايران و جايي مانند هندوستان، همين تلاش علما و برخي اديبان بود كه ترويج تشيع و زبان فارسي را به همراه آورد

  .است، البته اثر يكي از علماي شيعي مهاجر به آن ديار
موجود در كتابخانه آيت االله گلپايگاني به ( سرودة مير يوسف علي حسيني استرآبادي است كه بر اساس تك نسخة شناخته شده از آن لحجةاثر حاضر مظهرا

   1.شود ارائه مي) 109/34شماره 
  

  دانشمندي شاعر در ديار هند
مندي از مزاياي دربار  اند و بيشتر به علت بهره هاي آن را بر شمرده صفوي شعراي زيادي به هند مهاجرت كردند كه اساتيد، در تاريخ ادبيات آن دوره علتدر دورة 

مذهب تشيع و مقابله با مخالفان تقويت . هند بوده است، اما دانشمندان زيادي نيز به هند مهاجرت يا مسافرت كردند كه تأثير زيادي بر جامعة شيعي هند گذاشتند
مير يوسف علي حسيني .   بعضي نيز از ذوق ادبي برخوردار بودند كه آثار منثور و منظوم برجاي مانده از آنها نمايانگر اعتقاداتشان است2.از ثمرات اين مهاجرت بود

  .هاجرت كرده استاسترآبادي يا جرجاني از جملة دانشمنداني است كه ذوق شاعري نيز داشته و به هند م
   3.آيد  به طور چكيده و با ذكر آدرس شرح احوال كوتاهي از مير يوسف علي به استناد مقدمة استاد جعفريان و مقالة آقاي حيدري يساولي در پي مي

ه در رقعة هشتم خود به شهيد قاضي نور  وي در اسئله يوسفي4.مير يوسف علي حسيني استرآبادي يا جرجاني فرزند محمد اوايل قرن دهم در استرآباد به دنيا آمد
 هر دو اثر نيز 5.كند كه در صغر سن ارشاد را نزد مرحومان صفي الدين محمد و جمال الدين محمد خوانده و قواعد را از محمد اشرف فراگرفته است االله تصريح مي

 بر 920درس خواندن نزد جمال الدين محمد به قبل از سال .  متناسب باشدهايي از آثار فقهي علامه حلي است بنابراين بايد سن او براي فراگرفتن چنين كتاب
 و پس از 920گردد، زيرا وي همان امير جمال الدين محمد صدر استرآبادي است كه از علما و دانشمندان به نام زمان خود بوده و پس از نبرد چالدران در رجب  مي

 حتي اگر دو سه سال پس از آن باشد درس خواندن مير يوسف نزد وي بايد تا همين حدود 6. صفوي رسيدعبد االله لالة تبريزي به سمت صدارت شاه اسماعيل
  .باشد نه بيشتر از آن، زيرا وي ديگر در خدمت شاه اسماعيل بوده است

كي استرآبادي؛ چنان كه آقاي حيدري گفته مير صفي الدين مورد اشارة او، گويا صفي الدين محمد فرزند جمال الدين محمد صدر باشد نه فرزند فخر الدين سما
كند در حالي كه فقط صفي الدين محمد آمده و نگارنده براي فخر الدين سماكي   وي محل استناد خود را رقعة هشتم مير يوسف به قاضي نور االله ذكر مي7.است

  .فرزندي به نام صفي الدين پيدا نكرد



اين نكته نيز قابل ذكر است كه جمال الدين محمد .  دو درس خوانده باشد هر چند كه نام هر دو نيز محمد باشدبه هر حال بعدي ندارد كه وي نزد پدر و پسر هر
  . از دنيا رفت982 در اوايل سلطنت طهماسب بدرود حيات گفت و فرزندش صفي الدين در سال 931گذراند و در سال  صدر دهة آخر عمر خود را مي

 يعني 982يكي از شاگردان وي محسوب شده و خود وي احتمالا تا  ) 1041م (برده، زيرا ميرداماد  د در ايام جواني به سر ميافزون بر آن فخر الدين سماكي خو
هاي مياني قرن دهم بوده  بايد در دهه) اگر داشته باشد(بنابر اين شاگردي مير يوسف نزد فرزندي از او به نام مير صفي . اواخر سلطنت طهماسب زنده بوده است

  .باشد كه به تصريح خود مير يوسف در صغر سن بوده و تناسب ندارد
  .به هر حال شاگردي او نزد صفي الدين محمد فرزند جمال الدين محمد صدر سازگارتر است تا نزد صفي الدين نامي فرزند فخر الدين سماكي

از سادات دراز گيسوى استرآباد است كه سخت مورد اعتماد شاه طهماسب به احتمال قريب به يقين وي همان ميرمحمد اشرف . استاد ديگر او محمد اشرف است
 از 977اى فقهى از رسائل كركى و شهيد ثانى به تاريخ كتابت  گويا مجموعه. آورده است اي كه به نيابت از او زيارت امام رضا عليه السلام به جا مي بوده، به گونه

   8.وي موجود است
  9.برد  آن است كه در اسئله يوسفيه، هنگام تفاخر بر قاضي نور االله، از جمال الدين محمد صدر و محمد يوسف استرآبادي نام مينكتة ديگر در شناخت مير يوسف

  .دانيم حال اين فاميلي چقدر نزديك بوده، نمي. شود جمال الدين از سادات شيرنگي بوده و از آشنايان مادري ميريوسف محسوب مي
 به عنوان صدر و قاضى عسكر ايالات 970 حسن استرآبادى در زمان طهماسب در اردوي شاهي شغل تدريس داشت و سپس در سال اما محمد يوسف فرزند سيد

 10. غرق شد977ميرمحمد يوسف در نهايت از صدارت معزول شده، با ناراحتى قزوين را ترك كرد و در سفر حج در سال . عراق، فارس و خوزستان منصوب شد
  .كند يان مير يوسف بوده و وي به او تفاخر ميوي نيز از آشنا

 در 971به سمت خراسان رفته و كمي بعد، به سمت هندوستان رفته، كه در سال ) ع( براي زيارت امام رضا 969به هر حال مير يوسف علي استرآبادي در سال 
  .اين ديار بوده است

 12. افزون بر آن با دربار نيز ارتباط داشته و تا اوايل قرن دوازدهم زنده بوده است11.برد  را نام ميوي با بزرگان و دانشمندان زيادي در ارتباط بوده كه خود بعضي
توان به فوحات القدس، معدن المناقب، دبستان، قبلة الاخيار، ساده پرگار، باعث الوصال، اسئلة  از جمله مي. وي در اين دوره، آثار منظوم و منثور چندي داشته است

   13. اشاره كردظهرالحجةميوسفيه و 
  

  اثر حاضر
اثر حاضر . نويس معدن المناقب او  قرار دارد كه در انتهاي دست) ع( بيت دربارة امام زمان 800 سرودة مير يوسف علي، مثنوي كوتاهي است در حدود لحجةمظهرا

  . كوتاه ديني به حساب آوردتوان آن را يك منظومة طبق گفتة مؤلف بر اساس روايات و اخبار سروده شده، بنابراين مي
و سپس ظهور و ) ع(شود و تا تولد امام زمان  آنچه در اين مثنوي آمده، پس از مقدماتي، از ماجراي مأموريت بشر بن سليمان و آوردن نرجسه به سامرا شروع مي

  .يابد ا متأسفانه نسخه ناقص است و به همين جا پايان ميشاعر پس از آن قول داده، آنچه را سليمي نسروده، به نظم درآورد، ام. يابد وقايع آن ادامه مي
  .كند سرايي نيز مي منبع مؤلف براي سرايش، متون حديثي است اما كاملا به روايت و حديث پايبند نبوده و آنها را تلخيص كرده و گاهي تصوير پردازي و داستان

وي با اين كه عالمي آگاه بوده، اما در اين مثنوي، شخصيت شاعري او را بروز . توان ديد ي ميبه سخن ديگر تبديل يك متن حديثي، به متني ادبي را در اين مثنو
اين مورد حتي در كتيب . برد اي پيش مي سرائي او، مثنوي ديني را به سوي مثنوي عاشقانه اي كه در برخي موارد تصويرپردازي و داستان كرده است؛ به گونه

توانسته به سوي   كه دانشمند ديني نبوده، و حتي برخي سخنان دربارة او گفته شده و مي- يعني حيرتي هروي توني   شاعر نامدار اين عهد،14معجزات
  .شود  ديده نمي-پردازي پيش برود  داستان

اين قسمت داستان به در . توان ديد را و سپس دل به امام حسن عسكري دادن مي) س(نمود آن را به طور مثال در جريان خواب ديدن نرجسه، حضرت زهرا 
سرائي شاعر، به طور كل از محدودة روايت خارج  سخن. است) ع(رود و اوج آن در ساختن مجلس عقد نرجسه و امام حسن  هاي عاشقانه پيش مي سمت منظومه

  .هاي عاشقانة ادبيات فارسي است سازد كه مانند منظومه شود و مجلس عقدي مي مي
اگر بخواهيم . گونه ربطي به اصل داستان ندارد د، همان مجالس عروسي و ازدواج شاهانه در هند زمان مؤلف است و هيچكش مجلس عقدي كه او به تصوير مي

به نظر . سخت بگيريم چنين تصوير سازي، با متون عاشقانه ادبي سازگار است و از متون ديني و حديثي دور است و حتي شايد با موازين شرع سازگار نباشد
  .دهد، حتي در اين منظومه نمود داشته است  گري شاعر ـ كه مورد انتقاد قاضي نور االله بوده ـ و شاكلة فكري او را تشكيل ميرسد اخباري مي



رود كه  اين تصويرگري تا جايي پيش مي.  آمده و مقداري از بيان مراسم زفاف، تصويرگري و هنرنمايي شاعر استمظهرالحجةبه هر حال آنچه در اين بخش 
  :گويد ود ميشاعر خ

                                     به كه نگشايم به آن گفتار، لب  دم زدن به، زان كه دورست از ادب
وي در جواب مكتوبات استرآبادي، يك جا بر . آنچه در اين مثنوي نقل شده، همان سمت و سوي روايي را دارد كه در اسئلة يوسفيه مورد انتقاد قاضي نور االله است

 15.زند كه رو به شاعري و نويسندگي آورده و از دانش ديني دور است زيرا به نظيره گويي در برابر گلستان سعدي و سبحة جامي مشغول بوده است عنه مياو ط

 16.معركه گير بوده استزند كه وي مردي مداح و  داند و طعنه مي جايي ديگر نيز يكي از منابع سخنان مير يوسف را مصابيح القلوب ابوسعيد شيعي سبزواري مي
 اين انتقاد بيشتر به شأن شاعري مير يوسف 17.خواند خيزد و ابوسعيد را از مردان خوب سبزوار و سرآمد معاصران خود مي در مقابل نيز مير يوسف به دفاع بر مي

  .گردد علي و آسان گيري در نقل روايات و احاديث و شيوة نقل آن بر مي
اي كه در بعضي مواقع با داستاني دلكش و جذاب رو  به گونه. توان ديد شيعي سبزواري شيوة روايي و داستاني نقل روايات را به خوبي ميدر بهجة المباهج ابوسعيد 

  .نامد اين شيوه همان است كه مورد انتقاد قاضي نوراالله است و آن را مداحي و معركه گيري مي. به رو هستيم
  .هاي زيادي دارد اني است و بايد آن را در جرگة آثاري اين چنيني دانست كه نمونه نيز ادامة همان شيوة داستمظهرالحجة

كند بنابراين وي به مثنوي  خواهد مثنوي سليمي توني را پيرايش كند و وي آن را قبول مي چنان كه شاعر اشاره كرده، يكي از دوستانش در هندوستان از وي مي
  .سليمي نظر داشته است

توان تعريف سفره و غذاهاي آن دوران، شيوه حلواپزي، برخي اصطلاحات رايج در هندوستان و رسوم صيد و  از سير اصلي داستان، ميدر اين مثنوي غير 
  .اصطلاحات مربوط به آن را ديد

  .دو به مجالي ديگر واگذار شداثر سليمي توني نيز در دست بود ولي به علت پرهيز از اطناب مقايسه بين اين .  مثنوي متوسطي استمظهرالحجةبه طور كلي، 
  

  نسخة مورد استفاده
 در پايان معدن المناقب قرار گرفته و از پايان ناقص و مظهرالحجة. گونه كه پيشتر ذكر شد، نسخه در كتابخانة مدرسة آيت االله گلپايگاني در قم موجود است همان

  . تاريخ كتابت آن مشخص نيست
  .هاي آن را بر بنده ببخشايند  اميد آن كه اساتيد و خوانندگان اشتباهات و بدخوانيبسياري از كلمات متن بدون نقطه است و

هاي منطقة هندوستان  وجود دارد ـ ترميم شده، به همين علت كلمات اول و آخر ابيات چند برگ  نسخه به علت رطوبت و آسيب جانوري ـ شبيه آنچه در نسخه
  . پاورقي ذكر شد و بقيه با سه نقطه مشخص شدآنچه قابل تشخيص يا حدس بود در. افتاده است

شود كه در تصحيح حاضر   شروع مي242 در انتهاي دست نويس معدن المناقب قرار گرفته و طبق صفحه شمار از صمظهرالحجةهمان گونه كه پيشتر ذكر شد، 
  .شود بنا به دلايلي صفحه شمار از يك شروع مي

زاده وظيفه نگارنده است كه تصوير نسخه را به سهولت در   كتابخانة آيت االله گلپايگاني، جناب استاد ابوالفضل عربدر انتهاي اين مقدمه، سپاس از گنجور سخي
  .اختيار بنده قرار دادند

   
  بسم االله الرحمن الرحيم

  دانيددر بيان آنكه ايزد تعالي مكونات را بيافريد و آدمي را از جميع خلايق برگزيد و ايشان را كارساز يكديگر گر
  باسم حيٍّ لايموت لاينام   قبل الكلاملميمنةشارعاً با 

   شريكفعةليس له في العزّ و الر  مالك للملك ملاّك مليك 

  كارفرماي جهان كبريا  پادشاه عالم عزّ و علي 

  نوربخش عالم از قنديل مهر  خالق اجرام بر قصر سپهر 



   شهودنقشبند عكس مرآت  صانع مقصورة چرخ كبود 

آن خداوندي كه در ملك  
  18سري

  خسروان را داد تاج خسروي 

آن خداوندي كه امرش از دو  
 حرف

  20كرد ظاهر چيزهاي بس شگرف 

  سوز در آتش نهاد نور ظلمت  آب را از زندگاني مايه داد 

  باد را مشاطة گلزار كرد  خاك را چون طبلة عطار كرد 

  داد هم گفتار و هم رفتار را   رابي زبان ماهي و بي پا مار 

از ملك، از وحش و طير، از جن  
 و انس

 كرد پيدا صد هزاران نوع و جنس 

  ]1  [21بر سر او تاج كرمّنا نهاد  زين خلايق آدمي را پايه داد 

وين جماعت را كه انسان نام  
 كرد

مي ز كسب از بهرشان در جام  
 كرد

 

  آورد بيرون ز كان ياقوت را  تا از آن پشه ستاند قوت را 

  مردمان را كارساز يكدگر كرد آن گه حكمتش در هر مقر 

  بهر حفظ رمه چوپاني بداد  پادشه را تاج سلطاني بداد 

  كارساز خسرو ايام كرد  مرد دهقان را رعيت نام كرد 

  تا بدوزد از پي خياط كفش كفشگر را ماند اندر كف درفش 

  تا بدوزد جامه بهر كفشگر  سوزن نخ دگرداد با خياط  

  هر كسي را از فن خود كرد شاه   باده داد19پس ز جام كلُّ حزبٍ 

  در كمال حكمتست اينها همه  يوسفا از قدرتست اينها همه 

  
  

  اصطفي بر سر مصطفي نهاددر بيان آن كه حق تعالي لطف خود را برقع برگشاد و انبيا را بر خلايق پيشوائي داد و در خيل انبيا تاج 
كار دنيا راست كرد از كسب و  چون ز بهر خلق، لطف كردگار 

 كار

 

  بهرشان كرد انبيا را پيشوا  بر نجات از سختي روز جزا 

    كرد24نوش دارو، دافع اسقام  شمع را ظلمت زداي شام كرد 

هشي بگذار، يك دم هوش  بي 
 دار

  نكتة سنجيده دارم، گوش دار 

  خوش نبودي پرسش روز جزا   نكردي انبيا را رهنماگر 



جاي نفرين نيست گر لغزد پسر   چون پسر را علم ناموزد پدر 
]2[ 

 

بهر خلق القصه چون رهبر  
 گزيد

  اول اين خلعت به آدم دركشيد 

  داد در هر دور شاهي را لوا  بعد ازو تا دور شاه انبيا 

  ور خاتم پيغمبرانگشت د چون سرآمد دور جمع سروران 

  ختم كرد اين كار را بر نام او  كوفت طبل برتري بر بام او 

گر چه آن ساعت كه عالم  
 آفريد

  انبيا را از خلايق برگزيد 

  مصطفي را داد تاج اصطفي  ليكن اندر خيل جمع انبيا 

  اندر اول نور او را جلوه داد برقعش آخر گر از صورت گشاد 

  خاك پايش افسر افلاك كرد   كرد 22ت لولاكدر بر او خلع 

    به فرق او نهاد25تاج او ادني  تختگاه قاب قوسينش بداد 

گاه گفتش طا و ها و يا و سين  
23 

  26گاه خواندش رحمة للعالمين 

  27نرگسش را سرمة ما زاغ كرد روي او را در صفا چون باغ كرد 

تغني است ذاتش از آن كه مس  الغرض سلطان ملك كاينات 
 صفات

 

 خلق بودي همچو كور بي عصا  انبيا را گر نكردي پيشوا 

پس به خلقان لطف حق معلوم  
 شد

  عدل او از لطف او مفهوم شد 

بودي از در پرده لطفش را  
 جبين

  آدمي با گاو و خر بودي قرين 

  روي آور در حديث اوصيا  يوسفا گفتي چو حرف انبيا 

  
  و از براي هدايت ايشان اوصيا را جانشين انبيا گردانيد] 3[ كه حق سبحانه و تعالي از روي عنايت متوجه خلايق گرديددر بيان آن

  كرد روشن شمع روي اوصيا  چون خدا بنهفت نور انبيا 

  جاي او را با وصي او سپرد  هر پيمبر را كه از عالم ببرد 

  و شكر بر جاي ماندانگبين برد گل ببرد و ياسمين را بشكفاند 

  قمريان را جاي در گلزار داد بلبلان را سوي جنت پر گشاد 

 كرد پنهان همچو تيغ اندر  هم برين سنت چو مهر مه  



 غلاف شكافت

كرد در شيشه به جاي مي،   ماه را آورد جاي آفتاب 
 گلاب

 

  لعل را آورد جايش در دكان برد ياقوت درخشان را به كان 

د و سيم بر جايش زر ببر 
 گذاشت

  ابر را در موضع دريا بداشت 

حرف كاف و ها و يا و عين و  جاي ياسين زد رقم بر لوح داد 
 30صاد 

 

  مرتضي را جانشين مصطفي  كرد يعني لطف او از اجتبا 

 در همه فن ذات پاكش بي بدل  پيشواي عالم علم و عمل 

،  كهف 28شهسوار لا فتي 
 الوري

  ، نور الهدي31انمّاتاجدار  

 اش  نقد در گنجينه 32وز سلوني  اش از لدنيّ علم اندر سينه 

گوي بخشش در خم چوگان  
 اوست

   در شأن اوست33الذين ينفقون 

ذات او نفس نفيس مصطفي  
 است

  34قل تعالوَا بر ثبوت اين گواست 

  ]4[مشتري را كاردار ماه كرد   بعد ازو ايزد حسن را شاه كرد 

بعد ازو بخشيد دين را زيب و  
 زين

  از مه رخسار شاه دين حسين 

  از كمال شاه زين العابدين  بعد ازو آورد آرايش به دين 

  بر سر او افسر اقبال ماند بعد ازو بر نام باقر خطبه خواند 

   35سكة نو زد به زر جعفري بعد ازو در ملك صاحب افسري 

ي رو بعد ازو لطفش به موس 
 نهاد

 وز خلافت خلعت خاصش بداد 

  داد سلطان خراسان را لوا  بعد ازو بر شاهي ملك رضا 

  مقتداشان كرد بر هر متقي  بعد ازو سوي تقي ديد و نقي 

  عسكري را داد بر روي زمين  بعد ازو لشكركشي ملك دين 

 ساخت مهدي را شه آخر زمان  بعد از او بر راحت خلق جهان 

  تا به نفخ صور سلطانيش داد  داد29جهان عدل خاقانيشدر  



دور اگر يك لحظه بودي بي  
 امام

 آدمي ني صبح دانستي نه شام 

روي ظلمات بي رهبر كه  ره  لشكر آفاق بي سرور كه ديد؟ 
 ديد؟

 

  مصطفي و آل او را رهنما  منتّ ايزد را كه كرده بهر ما 

صد جهان گر شكر افزون  
 آوريم

ر اين نعمت به جا چون شك 
 آوريم؟

 

  روي جان را نه به راه مدعا  يوسفا چون منقبت كردي ادا 

  
  

   گويدلحجةدر سبب تصنيف و تأليف مظهرا

سوي من آمد يكي از دوستان   وقتي از اوقات در هندوستان 
]5[ 

 

شادمان چنگ سخن را ساز  
 كرد

  وز لطايف در به رويم باز كرد 

 وز لب شيرين شكر ريزي نمود ي انگيزي نمودبذله گويي، معن 

ساعتي از هر نمط گوهر چو  
 سفت

گاه  اي پيشم نهاد، آن نسخه 
 گفت

 

هست اين نسخه به خوبي چون  
 حسن

  در ظهور شاه دين ابن الحسن 

  مهدي هادي، شه آخر زمان  پادشاه عالم امن و امان 

  در 36كرده نظم اين را سليمي 
 قديم

   فهم و از طبع سليماز كمال 

هم ولادت هم ظهورش كرده   و اندرو نقد تفكر كرده خرج 
 درج

 

بس حكايت از ولايات  بس روايت از كرامات اندروست 
 اندروست

 

هاي  فيض بخش جان، حكايت  هاي او  روايت37راح روح افزا 
 او

 

 ساده نظمش، ولي پرگار نيست در معاني همچو او گلزار نيست 

 چون بادام مغزين خوب هست 
 و نغز

 ليك دارد پوست افزونتر ز مغز 



گر چه در بادام غير از مغز  
 نيست

پوست او را همچو مغزش، نغز  
 نيست

 

كش بود در بر لباس   هست همچون دلرباي نازنين 
  39گين شوخ

 

  رو ز گرد ره نشسته هيچ گاه  روي او گر چه بود بهتر ز ماه 

 نما نبود به رويش گرد ره خوش  بهتر ز مهدلربا گر چه بود  

  با غبار كان به دكان آمده  هست لعلي كز دل كان آمده 

روي ننهاده سوي جلوه گريش  گرد كان از رخ نبرده جوهريش 
]6[ 

 

  آب و تابي نيست او را با غبار  لعل هر چندي كه باشد آبدار 

خواهم كه همچون  از تو مي 
 جوهري

جسم اين جوهر گرد كان از  
 بري

 

وز صفا سازيش چون گلچهره  ساعتي او را كشي بر چرخ فكر 
 بكر

 

 ماه را جلوه دهي در رنگ مهر  ابر را بزدايي از ماه سپهر 

خواهم كه سوي اين  وز تو مي 
 نگار

   رو نهي مشاطه وار40بهر آرا 

  ها كني وز بدايع تازه كاري   كني38ها كاري از صنايع غازه 

شانه در زلف سمن بويش  
 كشي

 سرمه اندر چشم جادويش كشي 

  خال عنبر فام بر رويش نهي وسمه را بر روي دلجويش نهي 

بخشي از حسن و لطافت   اش از زر صنعت كني پيرايه 
 اش مايه

 

  شيوة نازش درآموزي دگر  شمع آدابش برافروزي دگر 

اص و هم ز دل ربايد هم ز خ  تا ز حسن وافر و لطف تمام 
 عام

 

خواهم كه خوب و نيك  وز تو مي 
 و نغز

  آوري بيرون ازين بادام مغز 

  ديو راني، چشم بر حور افكني مغز گيري، پوست را دور افكني 

  نازنين را برهنه در بر كشي پوست را از مغز او هم بركشي 

  از هنر در پاتله شكر كني  پس ره حلواپزي را سر كني 



  كف بگيري تا قوام آرد همي  كرت بجوشاني دميز آتش ف 

مغز در وي ريزي از  
 گري صنعت

 ]7[روي در لوزينه پختن آوري  

گر چه در حلوا نمك كردن  
 خطاست

نقش در بال ملك كردن  
 خطاست

 

  از نمك بي چاشني نگذاريش  روي در راه حلاوت آريش 

گو در  ريخت چون مرد سخن 
 ناب

عذر، او را خواستم گويم ز  
 جواب

 

 كردنش از يأس و نوميدي دژم  ليك نپسنديدم از روي كرم 

لاجرم گفتم به او كاي نكته  
 سنج

مانع من گر چه اندوهست و  
 رنج

 

  ريزم از كلك تفكر مشك تر  ليك بهر خاطر تو پر هنر 

  وز برات اين نامه را انشا كنم  حقة پر مسك را سر واكنم 

  ور بد آيد هم مكن نفرين مرا   تحسين مراگر نكو آيد مكن 

  در كف آيد هر چه برون آورم من به دريا بهر تو غوطه خورم 

 چه بود جرمم اگر باشد خزف؟  طالع تو گر بود پر در صدف 

بس به سوي فكر ماندم روي  
 خويش

بكر فكرت را بخواندم سوي  
 خويش

 

مشك تر افشاندم از سر، خامه  
 را

  م آن ولادت نامه رانظم كرد 

  از براي نظم آن بشتافتم  آنچه در نظم سليمي يافتم 

وآنچه در نظمش نبود از بيش  
 و كم

  كردم اندر خاتمه آن را رقم 

   نهادم نام اومظهرالحجة چون شدم خوشحال از اتمام او 

  نقل از نقل روايت پيش آر  يوسف از ابر بيان گوهر ببار 

 
 

  ]8[ از سامره به بغداد 41 علي نقي بشر سليمان را با نامة عنبر شمامهفرستادن امام
  به جهت خريدن نرجسه و شرح احوال او كردن از اصل و نسب به آن گوهر معدن رشاد

 اند و اندرين گلشن شكر افشانده اند طوطياني كين رسائل خوانده 

افشان  لعل را چون شكر 
 اند كرده

  اند نقل از بشر سليمان كرده 



 همچو طوطي ريخت شكر از ادا  كان محب خاندان مصطفي 

  آن امام و رهبر هر متقي  كز ره شفقت علي بن تقي 

خواند در خلوت به سوي خود،  
 مرا

  شاد كرد از ماه روي خود، مرا 

  مور آمد با سليمان همنشين ذره شد خورشيد تابان را قرين 

نشين گرديد همچون گل به هم  شه چو با درويش زار دلفكار 
 خار

 

 ساخت شيرين لعل شكرخند را   بند را42باز كرد از تنگ شكر 

  شهد از لعل شكرگفتار ريخت شكرّ از ياقوت شكر بار ريخت 

  منتي زان بر دل و جانم نهاد  اي از علم برده شرح داد شمه 

  شيوة آن كار را دريافتم چون به سوي فهم آن بشتافتم 

  كار نه، سرماية عيش و طرب فرمايم به تو كار عجب: تگف 

  دولت و اقبال گردد يار تو تا شود زان كار، شيرين كار تو 

  پر شود عالم ز شيرين كاريت چون كند اقبال و دولت ياريت 

بعد ازين گفتن، قلم جست و  
 دوات

 كارد از ظلمت برون آب حيات 

نيشكر با نيشكر چون گشت  
  43ضم

 ]9[اي با خط رومي زد رقم  نامه 

مشك تر بر صفحة كافور  ظلمت ظل بر بياض نور ريخت 
 ريخت

 

 رو نه در سفر: ماند پيشم، گفت نامه را پيچيد و با يك بدره زر 

وز توقف، حرف بيش و كم   خيز و در دم جانب بغداد پوي 
 مگوي

 

چون شود سر منزل تو آن  
 مكان

وضع روي نه سوي فلان م 
 روان

 

  كاروان آيد به پيش تو ز روم جا كز جهول و از ظلوم باش آن 

جمله سازند اندر آن موضع  
 مقام

  با كنيزان به از ماه تمام 

يك كنيزك بسته زان جمله  
 نقاب

  بر جمال خوبتر از آفتاب 

 رو پاك اصل و پاك طينت، پاك آن كنيزك هست همچون ماه  



 نو

ز اصل پاك و طينت او غافل   جاهل استصاحب او پيرمرد  
 است

 

  آن كنيزان را خريداري كنند  خلق آيند و شكر باري كنند 

  او برآرد ناله از جان عزيز   آيد چو پيش آن كنيز44مسري 

روي ننمايد به كس از مرد و   پرده نگشايد ز روي خويشتن 
 زن

 

برگ گل از خار و خس دارد  
 دريغ

   دارد دريغشكر ناب از مگس 

 روي بنما، غمزه سازي ساز كن صاحبش گويد كه برقع باز كن 

  لعل را مخفي مدار از جوهري  جلوه كن از ناز پيش مشتري 

  روي آور در ره فرخندگي  چون درافتادي به دام بندگي 

شمع هر كه شد، به مجلس سوختند   هر كه شد برده، ورا بفروختند 
]10[ 

 

 كين قبا بر قامت او چرخ دوخت  گزيري از فروختبنده را نبود 

او شكر بخشد به صاحب از  
 جواب

كم از آن رو هست در دل  
 اضطراب

 

گل، شود پژمرده در دست  كافكند چرخم به دست ناكسان 
 خسان

 

  اسبِ تازي زان خركاران شود  نوش دارو، طعمة ماران شود 

   دام خناّس اوفتدحور اندر  گوهر اندر دست كنّاس اوفتد 

  رحمت 45از تو خواهم ثوب 
 پوشيم

 هر كه من گويم به او بفروشيم 

ها بشنوي چون زان  اين سخن 
 كنيز

  سوي او رو از ره دأب و تميز 

 ساز غمگينْ جان او را شادمان  نامه را تسليم او كن در زمان 

چون بخواند نامه، نام و خط  
 من

  زناندرو بيند، رود از وي ح 

  شاد گردد جانش از حد بيشتر  نامه را بوسد، نهد بر چشم تر 

ار خواهي : پس به صاحب گويد 
 تو سود

لطف كن با اين كسم بفروش  
 زود

 



  جامة اندوه درپوشي مرا ور به جز اين مرد بفروشي مرا 

خون خود ريزم به دست   تا نگردد حور از آن اهرمن 
 خويشتن

 

شد قرص طعمة سگ خواهد ار  
 هور

به كه سوزد همچو هيزم در  
 تنور

 

 با تو گويد حرف از بيع و شري  بشنود صاحب ازو چون ماجرا 

 گه حديث پنجه و گه صد كند  حد كند در بهاي او سخن بي 

نه، لا : بدهد با تو به غم گويد  ليك در آخر به اين مبلغ رضا 
]11[ 

 

  ن خاطر ناشاد راشادمان ك  تو بخر آن بكر حوري زاد را 

  چادر عصمت به سر افكن ورا  خلعت عفتّ به بر افكن ورا 

  46كز وي آيد مهدي آخر زمان پس به سوي ما بيار او را روان 

 
 

ه رفتن بشر سليمان به بغداد و نرجسه را در بازار برده فروشان ديدن و شناختن و نامه را به او دادن و گوي نشاط باختن و خواندن نرجس
جا بر حقيقت حال او بر سبيل  سرا شتافتن و در آن اش خريدن و به راه كاروان خطّ امام را و طرح شوق انداختن و به استدعاي او از خواجه

  اجمال اطلاع يافتن
نقل كرد اين داستان را اين   بلبل دستان سراي خرد بين 

 چنين

 

  بشيركو ازين گفتار خوش آمد   كان شكر گفتار، بشر بي نظير 

شكر افشان شد كه از حكم  
  47جواد

  جانب بغداد پوييدم چو باد 

 در همان موضع كه بد حكم امام چون رسيدم رفتم و كردم مقام 

  سوي من از روم آمد كاروان  جا نكرده گرم، ديدم ناگهان 

  دلبري از روم آورده اسير  هر يكي زان قوم از برنا و پير 

صيد در چنگال، همچون جرّه باز   ه از تركتازهر يكي را زان گرو 
49 

 

  51  را تذروي50هر غرابي  هر پلنگي را غزالي همزبان 
 همعنان

 

  برده حسن رويشان مه را ز ياد  نژاد جملة آن دلبران حوري 

 ]12[مهر تابان آمده سايه نشين   رويشان در زير زلف عنبرين 

  ان خونريز، ليكن دلپذيرش غمزه  چشمشان آهو، وليكن شيرگير 



  نازنيني آمده پرده نشين  در ميان آن بتان نازنين 

  ماه را بنهفته در ابر سياه  بسته برقع بر رخ مانند ماه 

  زندگاني را گريزانده ز مرگ  لاله را پنهان نموده از تگرگ 

آگهي چون خلق از ايشان  
 يافتند

  سويشان بر بيعشان بشتافتند 

چون مگس كردند بر شكر   داد بر خوبان روممردم بغ 
 هجوم

 

  هر گلي را گشت مايل بلبلي رفت هر مرغي سوي شاخ گلي 

  او فكندي سوي گردون تير آه دار ماه هر كه رفتي سوي برقع 

  روي آوردي به راه اضطراب  از مه رخساره نگشودي نقاب 

با سرشك لاله گون در پيش  
 جمع

كز باد، مضطرب گشتي چنان  
 شمع

 

خواجه را گفتي كه اي باهوش  
 تو

  بي رضاي من مرا مفروش تو 

ور نه خون ريزم به خنجر،  
 خويش را

 سوزم از غم جان محنت كيش را 

من چو ديدم زان پري سوز  
 محن

  گفتم اينك آرزوي جان من 

  دادم او را نامه و خطّ امام شاد گشتم، سوي او كردم خرام 

آنگهي بگشود و خواند و گشت  وسيد و بر چشمش نهادنامه را ب 
 شاد

 

  كرد از پيراهن يوسف نشاط  جان يعقوب جدا از انبساط 

رو به سوي خواجه كرد و لب گشاد  چون ز نامه خاطر او گشت شاد 
]13[ 

 

با اين كس مرا بفروش : گفت 
 زود

كز تو من خوشدل شوم، بيني تو  
 سود

 

 همچو نرگس از چمن برچيدمش خريدمشقصه كوته، در زمان ب 

  دادم انجم را گرفتم آفتاب  مشت زر دادم خريدم در ناب 

گل بر آوردم برون از خار و  
 خس

  شهد را دادم جدايي از مگس 

  اي اندر سراي كاروان خانه  48پس گرفتم از براي او روان  



  ساختم را بر هيئت كان 52حقّه  لعل را از حقّه پنهان ساختم 

رو مسكن  چون به منزل، ماه 
 گزيد

  برقع از رخسار تابان بركشيد 

  خانه را از تاب مه پر نور كرد  ابر را از ماه تابان دور كرد 

پس به سوي نامة شه روي  
 ماند

  باز كرد و از سر شوقش بخواند 

  بازخواند و خرمّي از سر گرفت  ساعتي بنهاد و بازش برگرفت 

ر هر زمان از روي همچنين د 
 ذوق

نامه را خواندي و ماندي رو به  
 شوق

 

  در تعجب رفته، پرسيدم ازو من چو اين حالات را ديدم ازو 

چون نداني صاحب اين نامه  
 كيست

اين همه شوق و نشاط تو ز  
 چيست؟

 

چيست در عشقش تو را قال و   چون نديدي شاه را ماه جمال 
 مقال؟

 

  گويد سخن مطلقا از گل نمي  بل در چمنروي گل ناديده بل 

  ام كز تو او را خوبتر دل بسته ام از آن با مهر شه پيوسته: گفت 

آتش عشقش كجا شعله كشيد؟   تا زليخا روي يوسف را نديد 
]14[ 

 

  اي از ساغر من نوش كن جرعه  اي از ماجرايم گوش كن شمه 

 
  

ن از اصل و نسب، پيش بشر سليمان كه شمعون وصي عيسي عليه السلام جد او بوده و پدر او شرح كردن نرجسه حال خود را به زبان ايقا
  يوشعا قيصر روم كه گوي از ميدان اقبال ربوده و پدر او مكرراً طرح بزم سور انداخته كه او را به برادر زادة خود دهد، 

 ساخته زبر و زير را ايشان مجلس و شده پيدا صاعقه

  كاين چنين فرمود بشر با خبر  ان معتبرهست نقل از راوي 

گوش گشتم جمله تن، همچون   53چون جوابم گفت ماه بي كلف 
 صدف

 

  رو نهادم در ره فيض سحاب بر مثال كشت خشكيده، بر آب 

  بر مثال ابر گوهر بار شد حور عيسي لب، شكرگفتار شد 

در فشاند از لعل و گفت اندر  
 زمن

  ين منهستم از نسل حواري 

  كو دليل شاه راه عقبي است جد من شمعون، وصي عيسي  



 است

قيصر رومم، پدر هست آن كه  
 هست

   نام وي از روز الست55يوشعا 

 آن كه شاهان را بود افسر به سر  گوهر تاج سرم يعني پدر 

  مرهمي بر سينة ريشم نهد خواست با ابن عم خويشم دهد 

  اي آراستند مجلس شاهانه تندخادمان را گفت كز جا خاس 

  ها جا ساختند بر مرصع تخت  زينت از بتها هويدا ساختند 

 ]15[جا خواندند  راهبان را نيز آن  جملة اشراف را بنشاندند 

  روي آوردند در سور و سرور ها غم را به دور ساختند از سينه 

 ندعود همچون جان عاشق سوخت شمع چون روي بتان افروختند 

  مجلس جان را معطر ساختند   54بر سر آتش شكر انداختند 

مطربان گشتند خوشگو چون  
 هزار

  ده عروسك را به مه كردند يار 

  ها كردند محبوبان همه جلوه  دست افشاندند پاكوبان همه 

  در فشاندند از يمين و از يسار  بر سر رقاص چون ابر بهار 

   ره غم را گرفت56نغمة بربط  نعرة شاباش عالم را گرفت 

و  راهبان ماندند رو در گفت 
 گوي

  جمله آوردند سوي عقد روي 

  عقد بربندند بر دين مسيح  خواستند از شوق بر وجه مليح 

  دل ز هول اندر بر مردم طپيد  ناگهاني زلزله آمد پديد 

گشت همچون رايت بخت  
 نگون

  ها با جمله بتها سرنگون تخت 

  اضطراب اندر همه عالم فتاد  ه در عالم و آدم فتادولول 

 بر مثال نقش چين خامش شدند هش شدند مردم رهبان همه بي 

  شاه را گفتند از ادارك و هوش  بعد ديري كامدند اندر سروش 

كين غريو و ولوله بي قال و  
 قيل

  هست كسر دولت ما را دليل 

زين حكايت، شاه شد آشفته  
 حال

  شد از مزج خاك، آب زلالتيره 

 ]16[مجلس ايام را پر نور ساخت   بعد چندي باز بزم سور ساخت 



 طاس را از شوق در افغان كشيد  بر بساط كامراني مهره چيد 

  كاندرو بيند مگر نقش مراد از فغان طاس جانش گشت شاد 

  مهرها را زد بهم، از روي ديد  ناگهان دست قضا آمد پديد 

  هر متاعي را به صحرايي فكند س جايي، كعبتين جايي فكندطا 

  پا چو مرغان بر سر ششماد زد  تختها را بر سر نراّد زد 

همچو چوگان كو زند لطمه به  
 گوي

 فصل گيران را بزد سيلي به روي 

 57مهرة شوقش به ششدر اوفكند  شاه را از فرق، افسر اوفكند 

   را58ريخت از ديده سرشك آل  راچون مكرر ديد شاه اين حال 

زان كه گردون كار ما را مانع  گفت رنج ما تمامي ضايع است 
 است

 

گر چه گردون كار بر كس تنگ  
 كرد

نيارد كس به گردون جنگ  مي 
 كرد

 

گر چه باشد كس به غايت سخت  
 مشت

  با خصم 59چهره نتوان گشت 
 درشت

 

گرگ پيش گوسفندان صفدر  
 است

  ر، اما ز روبه كمتر استنزد شي 

كيست كاندر پاش اين زنجير  كيست كو پا بستة تقدير نيست 
 نيست

 

  مردم بينا درين كارند كور  شيرمردان اندر اين راهند مور 

  غير بي كاري دگر تدبير نيست چون موافق كار با تقدير نيست 

شاه ازين پس دست خود زين كار  
 داشت

ينه نخل صبر اندر رياض س 
 كاشت

 

بر دلم اندوه غالب گشت سخت  من بسي نوميد گرديدم ز بخت 
]17[ 

 

! آه! گفتم آيا اين چه بختست؟ 
 !آه

  كافتابم را گرفت ابر سياه 

گر مهم من، آفتاب من  
 كجاست؟

ور گلم من، بلبل از من چون  
  ........60 

 

  م؟وز چه ذاتم؟ در شمار چيست  دانم چه نامم؟ كيستم من نمي 

 نيست همچون من سيه بخت   غالبا در عالم بي پا و سر 



......61   

ام كز تف و  وه كه من آن تشنه 
 تاب

 دهد جان از پي يك جرعه آب مي 

  ساغر پر بادة نابش دهد  رفت ساقي تا دم آبش دهد 

ريخت از دستش به خاك، آب   سنگ در پايش درآمد ناگهان 
 روان

 

  كو ندارد طاقت و صبر و سكون  مارم كنونبلكه من آن زار بي 

  هيچ چيزش ميل نبود جز بهي  لاغري برده ز جانش فربهي 

  تا بهي چيند برد از شاخسار  باغبان شد سوي گلزار بهار 

  نخلهاي باغ را يكسر بسوخت  ناگهاني صاعقه آتش فروخت 

آري آن كس را كه نبود بخت  
 يار

 رنيشكر زهرش چشاند همچو ما 

خار آرد گل به هر جا، نيست   آورد خار درخت گرچه گل مي 
 بخت

 

  وين چنين لولوي تر سفتم بسي با خود القصه سخن گفتم بسي 

  62آفتاب بخت را جستم ز ابر   ليكن آخر روي آوردم به صبر 

 
 

صلوة و السلام به لطف تمام زبان مقال بگشود و خواب ديدن نرجسه شاه ملك اجتبي محمد مصطفي را با اولاد امجاد كه آن حضرت عليه ال
  به 64....   وصي او شمعون، او را جهت امام حسن عسكري خواستگاري نمود و بعد از رضاي 63] ....18[از عيسي عليه التحية و الاكرام 

ردانيد و خوشحال شدن نرجسه و دل بر منبر نور برآمده، گوهر عقد را به سر انگشت مقال در رشتة تقرير كشيد و ايشان را با هم منعقد گ
  .امام حسن عسكري بستن و در راه اميد او نشستن و گوهر راز ناسفتن و از آشنا و بيگانه نهفتن

كز خرد در سينه پنهان داشت   چه نيكو گفت پير نكته سنج 
 گنج

 

  كامده او را نكويي در سرشت  عالم بود بسيار زشت...  

تلخي حنظل مبين، بنگر   كاشرا ظالم مگو بنگر ذ...  
 شفاش

 

چون ببيني نيك خير تو در  در عالم تو را خاطر گرانست...  
 آنست

 

 هر كس واقف اين راز 65...  
 نيست

بر رخ هر ناكس اين در باز  
 نيست

 

  هست اندر پاي، او را سودمند  داند كه بند ديوانه چه مي...  

  68ا چشم بستن بر بهيكامد او ر   شهباز را زين آگهي66... 



كز چه رو خضرش به كشتي زد    كشتي كجا دارد خبر67... 
 تبر؟

 

  كند بيطار داغ كز چه او را مي  واقف به بيماري الاغ...  

  جز بلا چيزي نخواهد از خدا  را كه كس از نفع بلا...  

 
 

  تمثال
 و سحركردم از آن شام  ناله مي مردي داشتم درد كمر... ... ...  

كاشتم  تخم غم در دشت جان مي  داشتم يار بر مي... ... ...  
]19[ 

 

   كردم سفر69با وجود اين عنا  كرد ناگاهم سفر در دل گذر 

 خنجرم زد بر كمر از روي كين  در رهم دزدي برآمد از كمين 

سيل خون گرديد از زخمم  
 روان

راه همچون جوي پرخون شد  
 عيان

 

  منزلم بردند غمخواران من  ز وفا ياران منجمع گشتند ا 

در زمان بستند با گل جرّّ رود    مرهمم بر زخم بنهادند زود 
70 

 

كرد چون مرهم به زخم من  
 اثر

  بر طرف شد دردمندي كمر 

اين راه زن، ره زن ! آه: گفتم 
 نبود

بل طبيبي بد كه قيفالم گشود  
71 

 

دردم از خون ديد، خون از من  
 گرفت

يافت مجنونم، جنون از من  
 گرفت

 

زد اين ره زن به جانم  مي كاشكي روز دو سه زين پيشتر 
 نيشتر

 

 
 

  تتمة حكايت
 نشئه بعد از تلخي اندر مي بود  هر غمي را شادي در پي بود 

 72اش را درنگر مار ديدي، مهره خار ديدي، بر گلش افكن نظر 

بند و زندان آنگهي تاج و نگين  
 است

  نشتر زنبور آنگه انگبين است 

 ساختم مرهم ز صبر از بهر  الغرض چون زد به جانم جرح  



 ريش نيش

  دم نزد جانم ز سوز خويشتن گر چه ديدم تيره، روز خويشتن 

گر چه جان از غم، گران چون  
 كوه بود

همچو كاهش سيل خواب از جا  
 ربود

 

 ]20[لت بيدار را خواب ديدم دو  چون ببستم ديدة خونبار را 

مصطفي و آل و عيسي را به   ديد در مد نظر چشم پر آب 
 خواب

 

 جد من شمعون ستاده پيششان شادمان ز الطاف از حد بيششان 

 كرده روشن جملة كون و مكان  نور روي خسرو آخر زمان 

 مصطفي را گفت روح االله سلام  از ره اعزاز و اكرام تمام 

  شاخ گل شد توأمان با نيشكر  سي را به برمصطفي آورد عي 

 :گفت با عيسي مريم، مصطفي  سرو چون گرديد از عرعر جدا 

 منعقد سازم دو گوهر را به هم  آمدم كز وصلت افرازم علم 

يك گهر از من، يك از شمعون  
 تو

  مهر از من، ماه از گردون تو 

مي خواهم از تو و شمعون ه بهر كاري اين چنين راحت فزا 
 رضا

 

  در به دريا ريخت از ابر جواب  عيسي مريم، شه عاليجناب 

حكم تو بر جسم و جان ما  شاها اختيار ما تو راست: گفت 
 رواست

 

  از طفيل تو هويدا آمده  هر چه در كونين پيدا آمده 

گوي شاهي در خم چوگان  
 توست

چرخ را سر بر خط فرمان  
 توست

 

  مانده سر بر خط فرمان توايم  گان توايمما تمامي گوي چو 

زين شرف ما راست صد   در رهت داريم روي بندگي 
 فرخندگي

 

  روي بنمايد، بود جاي شعف  دولت وصلت اگر با اين شرف 

اين بگفت و جانب شمعون  
 بديد

كاينك آمد دولت سرمد پديد  
]21[ 

 

جد من شمعون به بهجت يار  
 شد

 گلزار شدماهِ رويش تازه چون  



  :رو به شاه انبيا آورد و گفت  بر مثال غنچة خندان شكفت 

  مهر افسرا! خسروا! سرفرازا  !تاج سرا! سرورا! پادشاها 

 ما به رنگ ذره، چون بيضا توي  ما مثال قطره، چون دريا توي 

  گر شود خورشيد او را مشتري ذره همچون مه كند جلوه گري 

  گر به دريا افكند او را سحاب  ر نابقطرة ناچيز گردد د 

گر نه گستاخي بود، گويم   اين كنايت بود بر وجه مليح 
 صريح

 

من غلامت، اي به مصر جان  
 عزيز

  دختر من مر غلامت را كنيز 

  خانه روبي گيري از بهر بتول  بر كنيزي گر كني او را قبول 

  گردون سرمبگذرد زين فخر، از خاك روب تو چو گردد دخترم 

داد شمعون مصطفي را چون  
 رضا

با حسن بر بست عقدم،  
 مصطفي

 

ظلمت از وي همچو حزن از   منبري ناگاه پيدا شد ز نور 
 شوق دور

 

مصطفي بر وي برآمد خطبه  
 خواند

  وز لبِ از لعل بهِ، گوهر فشاند 

من شدم زين واقعه خوشدل  
 بسي

  عسكري را آمدم مايل بسي 

ش در به روي من عشق روي 
 گشاد

 پرتوي مهرش به جان من فتاد 

شوق رويش چون به دل بسيار  
 شد

چشم من زين خواب خوش  
 بيدار شد

 

چون شدم بيدار، گفتم شكر  
 حق

كز همه اقران ازو بردم سبق  
]22[ 

 

استخوان جستم، ز مغزم قوت  
 داد

 خواستم، ياقوت داد  مي73كهربا 

 به خواستم شربت، شراب آمد 
 دست

زهره جستم، آفتاب آمد به  
 دست

 

جان من جوش و خروشي زد ز  رو نهادم لاجرم در شوق و ذوق 
 شوق

 

 در سر من جوش زد سوداي  از تف خورشيد در صحراي  



 عشق عشق

ماندم اندر ديگ اين سرجوش  
 را

  بر سرش نگذاشتم سرپوش را 

گرچه نتوان كرد عشق از كس  
 نهان

بر قيصر من نكردم مشك  
 عيان

 

  اسفتمش بهر خون خويش مي گفتمش اي زين راز اگر مي شمه 

 
 
 

بي تابي كردن نرجسه از مفارقت امام حسن عسكري و بيمار گرديدن و طلبيدن قيصر حكما و اطبا را و در معالجه كوشيدن و فايده از 
دن و از مهاجرت شكايت كردن و به ارشاد آن حضرت به راه تداوي ايشان ناديدن و خواب ديدن او فاطمة زهرا را و روي در تضرع آور

  اسلام شتافتن و مژدة وصال يافتن
 

گر چه دشوار است مرگ  
 جانستان

  هست ازو دشوارتر هجر بتان 

گر چه سوز مرگ، جان سوز آمده  
 است

انس هجران جهان سوز آمده  
 است

 

  رابجمله عالم را كند طوفان خ سيل سازد كشتة دهقان خراب 

  رمه را قصاب خون ريزد همه  گرگ يك بره ربايد از رمه 

    كند77خيلِ يغما، شهر را تالان  راه زن يك خانه را ويران كند 

شب، جهان را سازد از ظلمت تباه   دود، تنها خانه را سازد سياه 
]23[ 

 

  78... دوست را با دوست سازد   مرگ از روي ترحم در جهان 

  دوست را از دوست گرداند جدا  از ره جور و جفاهجر ظالم  

  وصله را مقراض تيز از هم درد  ها سوزن فراهم آورد وصله 

 صبح 74مو نهد بر سر، زنِ كل  
 و شام

    موي از سر اندازد مدام79استره 

  افكند هيزم شكن، شاخ دگر  شاخ پيوندد همي پيوندگر 

  زهري نباشد از فراقتر  تلخ  عاشقان ناتوان را در مذاق 

چرخ اگر چه ظالمان را سرور  
 است

تر  هجر عاشق كش ازو ظالم 
 است

 

هجر ياران همچو زهر قاتل  
 است

بي تكلف زهر خوردن مشكل  
 است

 



  هست آب زندگاني زهر مار  پيش زهر هجر بر عشاق زار 

 بي عزيزان زندگاني مشكل است فرقت ياران جاني مشكل است 

م عاشق به روي چون شد 
 عسكري

زان پري شد جان من از خود  
 بري

 

  جان محزونم به بحر خون فتاد  آتشم در سينة محزون فتاد 

گر چه نتوان عشق پنهان  
 ساختن

  ساختم با عشق پنهان باختن 

  نطق را برداشت هم بيم از زبان شوق را بربود هم عشق از ميان 

   را ني روي گلگون تاختناشك  ناله را ني راي قد افراختن 

 سينه را ني حد كه ريزد غم برون ديده را ني زهره كارد نم برون 

 ]24... ... ... [شمع داري استخوان  آتش فرقت به جانم در گرفت 

  ز ابرفرقت نور مهتابم نماند  هجران به تن تابم نماند....  

  با جحيم درد، دمساز آمدم  ي غم به پرواز آمدم... 

 سوختم چندان كه خاكستر نماند  چندان كه بال و پر نماند...  

 آب آتش سوز جستم هم ز خواب  زد آتش چو در جان خراب...  

  چاره ساز مي زده هم مي بود  جز پنبه نافع كي بود...  

  صبر درد از جان بي تابم نبرد  از دست غمش خوابم نبرد...  

  جان من بيچاره از تدبير شد دگير ش  هجرم گريبان75محنت 

  همچو سايه نخل بالايم فكند   دستي و از پايم فكند76زد 

  شد زمرد كهرباي زرد روي  در خزان آورد روي... ...  

  از دل و جانم برآمد دود آه  بيماريم شد جايگاه... ...  

  تر چشم من از روز من تاريك  تر من از موي شد باريك...  

  ماند او اندر ره غمخواريم  در شد واقف از بيماريمپ...  

  خواند سوي من طبيبان را تمام  جان زار تلخ كام...  

  نبض ديدند و مرض نشناختند  طبيبان جانب من تاختند... ...  

 درد جان من نشد يك ذره نيك علاجم بيشتر كردند ليك... ...  

  دند و نار از ابلهيدا سيب مي  دفع درد جانم را بهي...  

  ]25[خورانيدند زرد آلو مرا  مي  بخشيد شفتالو مرا... ...  



 ليك كس واقف نشد از درد من  درد ظاهر بد ز رنگ زرد من 

 سوي من آمد سبك، خواب گران چارده شب رفت چون اندر ميان 

  دولت بيدار سويم رو نهاد  بخت بر رويم در دولت گشاد 

  حضرت خير النسا آمد فرود   كه از چرخ كبودديد جان من 

جملگي خوش صورت و نيكو  پيش او استاده صد حور بهشت 
 سرشت

 

من چو رويش ديدم از شوق  
 تمام

  جانب او رفتم و كردم سلام 

  كردم افغان از فراق عسكري  بعد از آداب تحيت گستري 

گفت زهرا تا تو را شركست  
  80وار

 يست ما را با تو كاردوري از ما، ن 

 جمع ضدين است در عالم محال نور، ضد ظلمتست از روي حال 

  آرزوي جان خود را بنگري روي هر گه سوي اسلام آوري 

  كĤيد از بيشه به سوي گلستان بلبل آن دم روي گل بيند عيان 

  در تن مرده درافكن جانْ مرا  گفتمش تلقين بكن ايمان مرا 

  زنگ از آئينة جانم زدود ان به من تلقين نمودفاطمه ايم 

 كردم ايمان عرضه از صدق تمام چنان كز وي شنيدم، لا كلام آن 

  غمزده بودم، شدم دلشاد ازو  فرض و سنتّ را گرفتم ياد ازو 

  جاي ظلمت، دهر را پر نور كرد ماه تابان، ظلمت شب دور كرد 

ن نگين خاتمم در زر گرفت چو  شاد شد زهرا، مرا در بر گرفت 
]26[ 

 

  روي آوردي سوي آيين ما گفت آنگه چون گزيدي دين ما 

اين زمان گشتي خلاص از هجر  
 يار

 هجر را زين پس نباشد با تو كار 

  فرستم سوي تو بي توقف مي عسكري را كو شده دلجوي تو 

  گشت جان زار من با شوق يار  من ازين مژده شدم اميدوار 

مرغ خواب افغان ز شوقم چون  
 شنيد

  ز آشيان ديدة من بر پريد 

 بخت رام و طالع و دولت به كام  من شدم بيدار با شوق تمام 

  روي آوردم به راه انتظار  با دو صد شوق و دل اميدوار 



  آفتاب از كجا سر برزند  تا كيم سكه فلك بر زر زند 

ول بار و پيش از عرض حال كردن بيدار خواب ديدن نرجسه امام حسن عسكري را ا
 شدن با ديدة اشكبار

اي خوش آن عاشق كه در  
 هجران يار

  باشد از بزم وصال اميدوار 

  شادي از اميد ديدارش بود  در خيال ديدن يارش بود 

بس كه باشد شوق وصلش در  
 خيال

  باشد او را هجر، بهتر از وصال 

وصل همچون روز و در روز  
 مبين

  مردمان را بيم شب دارد حزين 

هجر چون شام و به شام چون  
 مداد

  خلق را دارد اميد صبح شاد 

وصل چون آنست و هجرانست  
 اين

 به شد از وصل چنان هجر چنين 

 ]27[روي آوردم به راه وصل يار   چون شدم از وصل يار اميدوار 

  اشتمد وز در و بامش طلب مي كاشتم تخم وصل او به دل مي 

  نمود كار من بسيار مشكل مي  زانكه وجه ديدنش ظاهر نبود 

  حاصلي داد و صد فرياد ازين بي  دلي گفتم به خود از بي گاه مي 

من به مغرب چون زليخاي  
 حزين

  !يوسفم را جاي در كنعان زمين 

  چون تواند يافت لعل آبدار؟  كن در تتار در بدخشان و كان 

  بر چسان بيند جمال دلستان؟  و گل در گلستانبلبل اندر بند  

 زان كه اندر دست تقدير است كار گفتم كه خاطر جمع دار گاه مي 

  از درون سنگ سخت آيد زرت  گر بود تقديرْ وصل دلبرت 

از ره حسن و لطافت چون   يار تو كو در مقام دلبريست 
 پريست

 

  بيند پري ميآدمي را ليك   گر شد آدم از پري ديدن بري 

  و 81اين چنين آمد پري را وار 
 خوي

  روي هر كه را خواهد نمايد ماه 

  كارها در بند وقتست اي پسر  آن شنيدي با پسر گفتا پدر 

 دررسد چون وقت، آب آيد به  وقت را باش و بنه در صبر روي 



 جوي

  رو نهد در گرمي بازار تو  رخسار تو سوي تو آيد پري 

  كام از لعل شكر بارت دهد  بل جا به گلزارت دهدهمچو بل 

داشتم با خويش ازينسان گفت و  
 گوي

  ناگهاني ديو شب بنمود روي 

  82گفتم اي چرخ فلك اين ريو 
 !چيست؟

جستم پري، اين ديو چيست؟  از تو مي 
]28[ 

 

بخشيش  هر كه خواهد پخته، مي هست ازينسان كارهاي تو تمام 
 خام

 

اهد كسي، خارش گل اگر خو 
 دهي

مهره گر جويد كسي، مارش  
 دهي

 

 سركه بخشي، هر كه را بايد شكر  دختر آري هر كه را بايد پسر 

تو مگر هندو شدي اي چرخ   كارهاي هندوان شد بازگون 
 !دون؟

 

  داد در ساعت سؤالم را جواب  چرخ از روي عنايت ني عتاب 

آري، رسم عالم اين چنين : گفت 
 است

ش را در ضمن نوش انگبين ني 
 است

 

  آب حيوان در سبوي ظلمتست  راحت ايام اندر رحمتست 

 گنج خواهي، بنگر اول سوي مار باده خواهي، غوره را حرمت بدار 

ور پري خواهي، به ديوان يار  گل اگر خواهي، قرين خار باش 
 باش

 

چون جواب چرخم اندر شد به  
 گوش

  هوشجان من از بيهشي آمد به 

گشت شوق جان من از پيش،   بر اميد ديدن جانان خويش 
 بيش

 

  در ميان فكر، خوابم در ربود شوق ديدارم به فكرت رو نمود 

  بيند در خواب، آب تشنه مي  ماه روي يار را ديدم به خواب 

  عين انسان آمد و انسان عين  ماه نه، مهري كه از انوار زين 

  از كمال حسن در عين كمال  والماه رويش آفتاب بي ز 

 بيدلي از عطر مويش مشك ناب  اي از خوي رويش آفتاب قطره 

 ]29[اي  قامتش نيشكر خود رسته  اي ابروي او چاقوي بي دسته 



 جوي مشكش موج ظاهر ساخته  گيسوان بافته انداخته 

همچو ري بر عين چشم او دو   گيسوان او چو لاي سرنگون 
 نون

 

  دو مه نو هر دو لب بر يكدگر  مشكين، هالة دور قمرخط  

  آمده لعل بدخشان كان در  غنچة خندان ز شبنم گشته پر 

  عارضش باغي و خدش ارغوان قامتش سروي و نارش گلستان 

  همچو گل بشكفتم از ديدار او چون بديدم روي چون گلزار او 

  م از سين سلامحامله شد ميم  در دم از ديدار آن ماه تمام 

  بر زمين آمد جنين حامله چون به سوي او شدم در هروله 

  وز غم هجران شكايت آورم  خواستم رو در حكايت آورم 

  اندر آمد جان مشتاقم ز خواب  ناگه از شوق دل پر اضطراب 

  خواستم در آينه بينم جمال  آينه در دستم افتاد از وصال 

 من شدم همصحبت درد و محن  ز منناگه آن آيينه غايب شد  

ديدن نرجسه امام حسن عسكري را چند بار ديگر در خواب و بار آخر شكايت نمودن از 
هجران با چشم پر آب و جواب شنيدن از آن حضرت و به راهنموني ايشان با جمع كنيزان از 

 شهر برآمدن و به رسم هر طرف نگريدن و به دست لشكر اسلام اسير گرديدن

بر اميد ديدنش رفتم به خواب  از چون آمد شب و رفت آفتابب 
]30[ 

 

 ليك اگر در خواب بيند روي كام خواب بر عاشق بود گر چه حرام 

  كشت را نافع نباشد غير آب نبود او را هيچ كاري به ز خواب 

كس به جز آن خرمنش جايي  مرغ هر گه دانه در خرمن بچيد 
 نديد

 

 بارش به الغرض ديدم دگر 
 خواب

  با رخي از تاب رشك آفتاب 

وصل دادم پيش او سين را به   سوي او رفتم ز عين احترام 
 لام

 

 چاره جويم جان محنت كيش را  خواستم گويم نهان خويش را 

  سوي بيداري دويد از راه خواب  باز جان زار من از اضطراب 

آري آن كس را كه بخت آمد  
 زبون

 85او گردد حرون راه  توسن خوش 

  رو، به روبه بازي آرد در زمان چرخ هم چون بيند او را ناتوان 



 سازدش سرگشته در دشت غريب  تا كند آزار جانش بي حسيب 

 چون رود چيند، بدل سازد به خار گل به چشم او در آرد صد هزار 

  دام سازد در دم چيدن ز كين  دانه ريزد پيش مرغ دانه چين 

 چون رسد پيشش، گشايد قيد را  ته سوي شير آرد صيد رابس 

  وقت شربش منقلب سازد به بر  تشنه را دريا نمايد در نظر 

  شعبده بازي چنين بسيار كرد  آسمان بسيار ازينسان كار كرد 

 وقت خفتن روي آن شمع طرب 83ديدم القصه پري را نيم شب  

  ]31[ن زار ناتوان آرزوي جا  بار آخر گفت آن آرام جان 

 تخم مهرم در دل و جان كاشتي  برقع از خورشيد رخ برداشتي 

  آتشم در جان زار انداختي  دل ز من بردي و زارم ساختي 

  ساختي از فرقتم آشفته حال آن گهي برقع كشيدي بر جمال 

  صيد را افكندي و بگذاشتي  رايت صيد افكني افراشتي 

 صيد خود را قوت دام و دد مساز د، اي تركتاز  بن84صيد بر فتراك 

 چون گشودي، روي دل بايد نمود  پرده از عارض نبايستي گشود 

  بايد گشاد چون بدادي، سيم مي بايست داد زر به كس وعده نمي 

  با من بيچاره، اما گاه گاه نمايي گر چه رخسار چو ماه مي 

  ا هر لحظه بايد شير دادطفل ر من چو طفلم بيدل و نازك نهاد 

نمايي روي و پنهان  مي 
 شوي مي

گه چو انس و گاه چون جان  
 شوي مي

 

جان من گر چه تو هستي چون  
 پري

  همچو مردم روي نِه در دلبري 

  ساز در بيداريم شاد از وصال  در گذر از وادي خواب و خيال 

  نلطف كن، درد دلم را چاره ك  چارة درد دل صد پاره كن 

  جانب وصل خودم راهي نماي از در رحمت به سوي من درآي 

  برد بلبل را سوي باغ نوا  شاه چون بشنيد از من ماجرا 

  كايد اندر نغمه چون مرغ چمن داد فرمان برگ گل را بر سخن 

شكر افشان گشت از حسن نوا   بلبلش چون طوطي شيرين ادا 
]32[ 

 

 كاينك آمد شام هجران را سحر  ها درگذر كز سر اين بيدلي 



  رسد بهر دفع درد، درمان مي رسد وصل بهر سوز هجران مي 

  بهر دفع دشمنان از روي قهر رود فردا برون قيصر ز شهر مي 

چه بد و چه نيك و چه خاص و  
 چه عام

  برد همراه، لشكر را تمام مي 

  و رواناز درون شهر بيرون ش  تو به همراه كنيزان بعد از آن 

  سوي گلشن آب را رانيم ما تا به سوي خود تو را خوانيم ما 

 در زمان بيدار شد چشمم ز خواب از لب لعلش شنيدم چون جواب 

جان من زين خواب خوش، خوشحال  
 شد

  از غم ايام، فارغ بال شد 

گر، از شهر  روز چون شد جلوه 
 شاه

  رفت بيرون با همه خيل و سپاه 

  آمدم از شهر بيرون در زمان  د رفتن او با بتانمن ز بع 

  تاخت آوردند بر ما همچو سيل  از قضا اسلاميان راندند خيل 

  من گرفتار آمدم در دست پير  هر كنيزي را جواني كرد اسير 

هم نسب، هم نام : پير گفتا 
 گوي

  تا بدانم حال تو زنجير موي 

  حت را نرجسه شد بر زبانمصل ملكه بود ار چه نامم، ني جز آن 

ليك نامت چون كنيزان آمده  گفت ذاتت از عزيزان آمده است 
 است

 

  آورد از غم به سوي شاديت  حق دهد از بندگي آزاديت 

  ]33[جانب بغداد ببريدند راه   پس همه با دلبران همچو ماه 

  بهر آن محبوب بگزيدم تو را  چون به بغداد آمدم ديدم تو را 

 حال من اين بود، گفتم، والسلام  ي علي و آل را از جان غلاما 

خوشحال شدن بشر از سرگذشت نرجسه و او را به سامره به خدمت امام علي نقي آوردن و 
شرح ماجرا كردن ودلداري دادن امام، نرجسه را و به خواهر خودش حكيمه سپردن و به 

 دندست توجه برقع ارادت گشودن و ساز مجلس عقد نمو

اين چنين چنگ سخن را كرد   گداز مطرب اين مجلس انده 
 ساز

 

 ماجراي حال او چون كرد گوش  كز زبان نرجسه بشر به هوش 

  كامدش در كف، چنين والاگهر  شاد گشت و كرد شكر دادگر 

  ماه را بسپرد با شاه جهان پس به سامرّه ببردش در زمان 



حور جنت را سوي ادريس برد  
86 

  ر سليمان زمان بلقيس بردب 

  زهرة پاكوب بهر مشتري  رگ برد بهر جوهري لعل يك 

بوالحسن چون ديد روي او،  
 شكفت

  مرحبا، اهلاً وسهلاً نيز گفت 

  بر تسلي دل او نكته راند  گوهر پرسش به فرق او فشاند 

  آخرت از توست بي چون و چرا  گفت دنيا گر بهشتي بهر ما 

  گورخر دادي و بستاندي جمل  س بگرفتي بدلزاغ را طاو 

وان هم از معني به غير از نيش  دولت دنيا دو روزي بيش نيست 
 نيست

 

از بلا آسايش و راحت نخاست  دنيي دون دني همچون بلاست 
]34[ 

 

  كاب جستن از سراب آمد خطا  خير نتوان جستن از شهر بلا 

  هر دو جهان آزاد باشوز غم   از بلا كردي حذر، دلشاد باش 

چون ازين گونه سخن بسيار  
 گفت

  خار غم از گلشن جانش برفت 

ساخت پيش خواهر خويشش  
 روان

  كرد شاخ گل روان بر باغبان 

هم ز اصلش سازد آگه، هم ز   تا درآموزد به او آداب شرع 
 فرع

 

  آب را سوي گلستانش برد  جانب گلزار ايمانش برد 

  آردش در نشو همچون ياسمين  ر ملك ديناز نسيم نوبها 

  وز همه احباب قدرش در فزود آنگهي با بشر صد احسان نمود 

  تا دهد ترتيب بهر عقد بزم  كرد آنگه از كمال شوق عزم 

  زهره را سازد انيس مشتري  عقد بندد ماه را با عسكري 

  و از غم رستنساختن مجلس عقد  و عقد بستن نرجسه را با امام حسن عسكري 
 

 اين چنين گوهر به رشته دركشيد  جوهري اين ديار از روي ديد 

گشت چون از نرجسه دور، از   كافتاب ذروة دين بوالحسن 
 حزن

 

  مجلسي از بهر عقد آراستند  در زمان فرمود تا برخاستند 



  آسمان را بر زمين انداختند  جانب فرش منقش تاختند 

  غصه را از سينه خيزاندند زود  ند زوداهل مجلس را نشانيد 

گشت مطرب، حافظ شيرين سخن  گشت ساقي، عالم رنگين سخن 
]35[ 

 

  جانفزا رقاص آمد، دود عود  نغمة داود شد آواز رود 

  ها در شادي گشاد بر رخ دل  ساقي از معني رنگين باده داد 

 و برد عقل و هوش و هم صبر مطرب از الحان خوش داود وار 
 قرار

 

 مردمان را ساخت بي پا از نشاط  هاي رقاص بساط پاي كوبي 

باده شمع مجلس جان  
 برفروخت

غصه را آتش به دل درزد،  
 بسوخت

 

ها را ساخت جاري همچو  چشمه  نغمة داودي و صوت و سرود 
 رود

 

  داد جان صورت ديوار را مي  افزا، شراب ارغوان بوي روح 

  ربود از پري و آدمي جان مي  گفت و شنودهاي تازه در  نغمه 

هاي  رقص دود عود، چون گل 
 باغ

 ساختي تر، خشك مغزان را دماغ 

وقت لحن و دور باده چون  
 گذشت

  اشتها آمد، غدا را وقت گشت 

  همچو صحرا از پي خيل شتر  از طبق صحن سرا گرديد پر 

   آشكارصد هزاران دايره كرد  بر ورق گفتي مگر پرگاردار 

  چيد بر كاغذ هزار افزون نگين  يا به دكان جوهري خرده بين 

ها جمله شد  چون طبق 
 دار سرپوش

  شد هزاران گنبد نور آشكار 

  دال گل بردي رخ و زلف بتان  قصه كوته، سفره آمد در ميان 

  همچو از مرغان رنگارنگ دام  شد مرصع سفره زالوان طعام 

انجم بر ها چو  نقل در خوان 
 سپهر

بلكه شبنم بر گل خورشيد چهر  
]36[ 

 

  ها در گلستان ناشكفته غنچه  هاي قند در پر نقش خوان كله 

سبزي خوان همچو سبزه در  
 چمن

  كرده جا پهلوي نسرين و سمن 



  ها برو چون لب خوبان نمكدان ها برو جمله پر شير و شكر، نان 

  تر ي از خط نكويان تازهسبز  تر قرص نان از مه بلند آوازه 

بايست،  از خورش هر چيز مي 
 بود

 شايست بود وز حلاوت هر چه مي 

 هاي شيرين دلپسند چون حكايت  رنگ اندر رنگ حلواهاي قند 

 خشت در صحنش زده استاد فن  در طبق پالودة نازك بدن 

هر كسي سوي طعامي دست  
 برد

  هر چه ميل خاطر او بود، خورد 

  از ميان برخاست سفره بهر كام روا شد كام مردم از طعامچون  

  87ماند چون بلبل به سوي ورد، بوالحسن در كام دل آورد روي 
 روي

 

در زمان از گنج دانش ريخت  
 نقد

  نرجسه با عسكري بربست عقد 

لعل و گوهر را به يك رشته  
 كشيد

  قفل زر را ساخت همدم با كليد 

هم ممزوج شير و شكر را به  
 ساخت

 جا برفراخت سدره و طوبي به يك 

  ملك آبادان به شاهنشاه داد  مهر را خورشيدپيكرْ ماه داد 

 تا شود خورشيد همصحبت به ماه  پس همه برخاستند از بزمگاه 

  
خلوت كردن امام حسن عسكري با نرجسه و برقع از ماه روي او گشودن و با او زفاف 

  نمودن 
 

وقتي كه دو اي خوش آن  
 اميدوار

  كامران از هم شوند و كامكار 

  يكدگر را دست در گردن كنند  گاه شوق را مسكن كنند حجله 

  بر مثال طوطيان شكر خورند  ها از لعل يكديگر خورند بوسه 

يكدگر را همچو جان در بر  
 كشند

  وز شراب شوق افغان بركشند 

  يش نهاني آورندشوق از ع  رو به عيش و كامراني آورند 

  گاه شاه ماه را بردند خلوت عقد چون شد بسته از لطف اله 

  چشم جان بگشود بر روي پري  پادشاه ملك عصمت عسكري 



  آفتاب از روي او آشفته حال  آفتابي ديد بر رخ، زلف و خال 

  چشم چون آهو، ولي صياد فن  چون ملك رخساره، اما راه زن 

ها شمشير  هر دو چشم از غمزه ان شمشيروارهر يكي مو ز ابرو 
 يار

 

 مانده در گرداب رويش سر به سر  گر چون دو ماهي ابروان عشوه 

  برگ نيم گلشن هندوستان ابروش بر عارض چون بوستان 

لب شكر، رخساره چون گلبرگ  
 تر

وان گل و شكر به هم، چون  
  91گلشكر

 

  مده چون نسترناز لطافت آ  در گلستان رخش سيب ذقن 

  در زمان شفتالو از وي در ربود چون نظر بر سيب گلزارش نمود 

  دست آنگه سوي دستنبوي برد  از لب او بوسة بسيار خورد 

شد ز روي شوق، دستنبوي باز   سود بر دستنبوش دست نياز 
]37[ 

 

  ساخت نيلوفر ز برگ گل پديد آنگهي نخل قدش در بر كشيد 

كارها چون شد شوق او زين  
 زياد

  داني نهاد روي در كاري كه مي 

كه دورست   89  به، زان88دم زدن 
 از ادب

  به كه نگشايم به آن گفتار لب 

گر چه تشبيهات دارم خاص،  
 ليك

جا نيست  ها گفتن اين آن سخن 
 نيك

 

گفتة كس گر چه بس دلكش  
 بود

 چون نباشد وقت آن، ناخوش بود 

  تخم را در وقت بايد كاشتن  لم افراشتن  بايد ع90در وغا 

  از نهال كامراني خورد بر  الغرض از شام تا وقت سحر 

چون سحر نزديك شد، از جاي  
 خاست

غسل كرد و جامه بر تن كرد  
 راست

 

  ماند رو در طاعت پرودگار  پس به مسجد رفت از راه وقار 

نرجسه به نه ماه به قدوم مسرتّ مژده دادن امام حسن عسكري حكيمه را بعد از زفاف 
لزوم صاحب الزمان و او را فرستادن به خلوت آن صدف گوهر ايقان و رفتن او به خلوت 

آلوده به خدمت امام شتافتن و به حكم امام، ثاني  نرجسه و اثر از حمل او نايافتن و حيرت
يمه را در شكم الحال به سوي او دويدن و او را حامله ديدن و سلام كردن صاحب الامر حك

مادر و خواندن سورة القدر و طالع شدن آن آفتاب اوج هدايت از مطلع ولايت و روي به قبله 



  انگشت شهادت برآوردن و كلمه شهادت بر زبان راندن و از 92سجده كردن و بعد از سجده
 ابر زبان گوهر نعت و منقبت افشاندن

اند  مه كردهاين چنين نقل از حكي  اند  خبر آورده93... ... 
]38[ 

 

  ريخت در از درج لعل خود جلي  كان در درج تقي بن علي 

  از ميان چون رفت نه ماه تمام  كز زفاف نرجسه آن نيكنام 

  روزي آمد خانة من عسكري  از ره احسان و ذره پروري 

  باغ را از جوي حيوان آب داد  ماه را از مهر عارض تاب داد 

  وز زلال زندگي گوهر بريخت كر بريختآنگه از ياقوت لب ش 

  ني خبر، بل مژدة بهجت اثر ز من بشنو خبر! اي عمه: گفت 

  روي آرد سوي گلزار اميد اي دارم كه جانت زان نويد مژده 

  همچو غنچه از نسيم نوبهار  ات جان فگار بشكفد زان مژده 

 به جويآب را در حال جاري كن  وصف را گفتم بهل، مژده بگوي 

  ساز حاضر، از صفاتش درگذر  طفل را گفتي چو از حلوا خبر 

رسد از  امشب مي: گفت 
 ذوالجلال

اي چون ذات پاكش بي  هديه 
 مثال

 

 نور او ظلمت زداي شك و ريب  دمد از برج غيب آفتابي مي 

  ماه رويش گوهر درج شهود  آيدم اندر وجود يك پسر مي 

  بحر بي غور صفاتش بي كنار  ذات پاكش حجت پروردگار 

 صحبت و هم جام هم با ولي هم  با نبي هم كنيت و هم نام هم 

 چون علي مرتضي صاحب جهاد  چون محمد رهبر اهل رشاد 

 ]39[تا به نفخ صور عالم زان او   خيل جن و انس در فرمان او 

  مردم انده زده شادان ازو  عالم ويرانه آبادان ازو 

  ام شمع رخ افروز در كاشانه  ام ، رو نه به راه خانهلطف كن 

  رو نمايد در دل شب، آفتاب  تا شود از مقدم تو فتح باب 

چون شنيدم اين حكايت را ز  
 شاه

  شادمان گشتم، نهادم رو به راه 

  همچو حاجي جانب بيت الحرام  رو نهادم سوي مأواي امام 

  اش ان ديدم درون خانهگلرخ  اش چون نهادم پاي در كاشانه 



  خواهد آمد از كدام، آن پادشاه؟ گفتمش زين دلبران همچو ماه 

كو به حسن و لطف و خوبي بود   شاه اشارت جانب نرجسه كرد 
 فرد

 

  فرض و سنت را ادا كردم تمام روزه بگشودم چو بر خوان امام 

  تا شود احوال او بر من عيان  جانب نرجسه گرديدم روان 

  هيچ ازو ظاهر نبود از حمل اثر چون فكندم سوي احوالش نظر 

 خاطرم غمگين شد و جانم حزين من ازين معني شدم اندوهگين 

از غم دور ! اي عمه: شاه گفت 
 باش

 روي در بهجت نِه و مسرور باش 

كانچه گفتم همچنان خواهد  
 شدن

  حجت ايزد عيان خواهد شدن 

  كذب را با ما نباشد هيچ كار يم ياركار ما صدقست و با صدق 

  كين گمان بد مرا زد راه دل  من ز قول شاه گشتم منفعل 

 ]40[تا به وقت صبح بردم انتظار   پس نشستم با دل اميدوار 

  نرجسه برخاست از بهر نماز شد چو ظاهر صبح تاريكي گداز 

  ا عيانشد اثر از حمل، مر وي ر چون توجه كرد با حق در زمان 

  گشت زر از كيسة بي زر پديد  ميوه شد از نخلة بي بر پديد 

  ديدم از صنع خدايش حامله  شد چو فارغ از نماز آن عاقله 

  آنگهي در راه حيرت تاختم  بستري از بهر او انداختم 

  وز تفكر در ره حيرت مرو عسكري گفتا كه در فكرت مرو 

   مثال موسي عمران بودبر  كين پسر كو حجت يزدان بود 

  حمل او در وقت زادن شد عيان  بود حمل مادر موسي نهان 

  تا ببيني صنعت پروردگار  بر انتظار تو بخوان القدر و مي 

  سورة القدر راندم بر زبان من چو از حكم امام انس و جان 

صوت بشنيدم كه طفل اندر  
 شكم

  خواند القدر و سلامم كرد هم 

  در درون بيضه، بلبل نغمه ساز  نياز نع پادشاه بيشد ز ص 

  بر مثال بيد لرزيدم بسي  من از آن آواز ترسيدم بسي 

  ماجرا گفتم به پيش او تمام  آنگهي رفتم به نزديك امام 



مثل اين كاري شگفت از وي  هست او حجت پروردگار: گفت 
 مدار

 

  ه نو گردد پديدوقت آن كان ما رو به پيش نرجسه كاينك رسيد 

ديدم اندر خانه حايل شد حجاب   من به خانه رفتم از راه شتاب 
]41[ 

 

  روي آوردم سوي آه و فغان  چون نديدم نرجسه را در زمان 

نرجسه آنجاست، باش آنجا   ناگه آواز شهم آمد به گوش 
 خموش

 

  داشتم در خانه جاي خود نگاه من شدم ترسان، ولي از امر شاه 

 از ميان برخاست ناگه آن حجاب ون نشستم ساعتي با اضطرابچ 

 كرده روشن خانه را از نور خويش نرجسه را كودكي ديدم به پيش 

  رو به قبله كرده، رفته در سجود  وز براي طاعت حي ودود 

وز شهادت شهد چون شكر  بعد ديري سر ز سجده برگرفت 
 گرفت

 

  اشهد ان لا اله الاّ اللهشز  ساخت شيرين كام جان آگهش 

  شكرافشان شد ز نام مصطفي شد چو شيرين كامش از نام خدا 

  ساخت جاري بر زبان نام علي  رفت از بعد نبي سوي ولي 

گفت از آن پس همچنين از  
 احترام

  يك به يك نام امامان را تمام 

اي : رو به ايزد كرد و گفت چون به نام خود رسيد آن نامدار 
 !كردگار

 

  يار كن توفيق خويشم در عمل آنچه با من وعده كردي در ازل 

  دور سازم ظلمت ظلم از جهان  تا ز نور عدل در آخر زمان 

شد چو ناطق طفل كامد از  
 شكم

  نرجسه حيران شد و من نيز هم 

  اي را كامده از كردگار هديه بيار! عسكري گفتا كه اي عمه 

چون پدر را ديد، كرد او را سلام    پيش اماممن ببردم طفل را 
]41[ 

 

  بس مكيد او شاه عالم را زبان  ماند شاه دين زبانش در دهان 

 انس و جن را جمله تا يوم القيام  اينست درعالم امام: گفت امام 



  كان مه اوج ولايت رخ نمود  نيمة شعبان و صبح جمعه بود 

 ود افزون پنجه و پنج از دو صدب  سال تاريخ آن دم از روي عدد 

آمدن جبرئيل از نزديك رب جليل با ملايكة ملكوت به صورت مرغان به تهنيت امام حسن 
عسكري و برگرد صاحب الزمان گرديدن و آواز بركشيدن و ربودن مرغي آن گل نوباوه 

و گلشن جان را به رضاي امام و بريدن و اضطراب نمودن نرجسه جهت فرزند و طلبيدن 
فرزند تو را برده، متكفل شده كه .......... تسلي دادن امام او را و گفتن كه به حكم خدا 

 روز يكبار براي تو بياورد........... بپرورد 

هست منقول از حكيمه اين   راويان گويند از روي يقين 
 چنين

 

كان مه خورشيدفر طالع چو  
 گشت

  وز ميانه لحظة چندي گذشت 

  به ز مرغان بهشت جاودان  مدند از آسمانخيل مرغان آ 

صوت ايشان ره زن صبر و   جملگي بلبل نوا، طاوس زيب 
 شكيب

 

  گرد او گشتند اندر پيش جمع همچو پروانه كه گردد گرد شمع 

كين چه مرغانند و هستند از   من بپرسيدم ز شاه اوليا 
 كجا؟

 

  ند از كمالجمله نزديكان حق اين مرغان فرخنده مقال: گفت 

  كرده بهر تهنيت سويم روان  همره جبريلشان ذوالامتنان 

بعد از آن ديدم كه چون نور  
 جسيم

زان ميان مرغ سفيدي بس عظيم  
]42[ 

 

  بركشيد آواز همچون اهل ساز  آمد و بنشست پيش سرفراز 

داد بيرون صوتي از منقار  
 خويش

  جدولي بنمود از پرگار خويش 

حرفي چندي گفت در جوابش  
 شاه

  كس نبرد اما سوي معنيش راه 

  معني حرفش نشد مفهوم كس همچو صوت بلبل مشكين نفس 

مرغ چون از شه جواب خود  
 شنيد

  بستد از وي طفل را و بر پريد 

  كو برد از گلستان برگ گلي  رفت در پرواز همچون بلبلي 

   هجران داد كردنزد شاه از ظلم شد چو غايب، نرجسه فرياد كرد 

  زان كه با ما لطف دارد كردگار شاه گفت او را كه خاطر جمع  



 دار

  هم كفيل و هم مربي هم امين  هست فرزند تو را روح الامين 

  كند از چشم اعدايش نهان مي  تا بود ذات شريفش در امان 

  كند مرآت را مخفي ز آه مي  دارد نگاه شمع را از باد مي 

  آردش با صد صفا سوي ما مي  چل روز از حكم خدابعد هر  

نرجسه چون گشت واقف زين  
 مقال

شد به هجران خوش به اميد  
 وصال

 

  
آوردن جبرئيل طفل را بعد از چهل روز چون كودكان چهار ساله باليده به خدمت امام و 

 حيرت نمودن حكيمه ازين معني و سبب گفتن امام تمام انام

 حكيمه چون ريخت در زينسان 
  94غمام

 كز ميان چون رفت چل روز تمام 

عسكري چون گل شكفت و گشت  
 شاد

  ]43[ام بر ديدن فرزند داد  مژده 

  كودك ما را به ما آورد باز  اينك جبرئيل نكته ساز: گفت 

من شدم خوشحال و افكندم  
 نظر

  تا ببينم روي آن نور بصر 

ه رو در گفت و گو نزديك ماند  چارساله كودكي ديدم چو ماه 
 شاه

 

  نمود وز حقايق نكته راني مي نمود همچو بلبل ريزه خواني مي 

اين طرفه نگر كاندر : گفتم 
 جهان

 طفل چل روزه به ره گردد روان 

  وز دقايق معني انگيزي كند  ابر نيسان وش گهرريزي كند 

  كاندرين انديشة بي حاصلي  گفت امام از قدرت حق غافلي 

 بواالعجب نبود بدينسان كار و بار  از كمال قدرت پروردگار 

  غوره را كردن تواند هم مويز آن كسي كز غيب آرد جمله چيز 

 تواند سركه هم بر خوان نهد مي خواجه كو پيش مهمان نان نهد 

  ها دمد از خارها ور نه كي گل محض لطف حق بود اين كارها 

  لطف او از خلق ما را برگزيد ا آفريدحق تعالي چون جهان ر 

  در بر ما خلعت شاهي فكند  در دل ما نور آگاهي فكند 

  هاي قدر ما نگر در بزرگي خوردي ما را مبين از چشم سر 



  نور علم ماست شمع انجمن  ما اگر طفليم، اگر پير كهن 

  پيشواي جمله خلق عالميم  روشنايي بخش چشم آدميم 

بر فلك چل ملك مأمور ماست    هدايت نور ماستمشعل راه 
]44[ 

 

  يابد بذات جرم ما را ره نمي  از ولادت تا به هنگام وفات 

وين پسر كو پادشاه انس و  
 جانست

  قايم از ذات شريف او جهانست 

ذات او كز جمله امجد آمده  
 است

  قايم آل محمد آمده است 

غز است و همه علم چو او چو م وارث ملك سلوني، ذات اوست 
 پوست

 

 گر به طفلي قد كشد، نبود محال  داية او هست لطف ذوالجلال 

  ساقي شوقم به كف بنهاد جام  شد چو فارغ از گهر ريزي امام 

  ام از فرط شادي روي داد گريه خاطرم از فضل حق گرديد شاد 

  هاي او كردم بسي شكر نعمت  رو به شكر ايزد آوردم بسي 

اي چند، برناي توانا و نشناختن حكيمه او را و تعريف كردن  وردن جبرئيل طفل را بعد از چلهآ
امام و خبر فوت خود به زبان آوردن و او را به جاي خود نصب كردن و به اطاعت او امر 

 فرمودن و در انقياد او مبالغه نمودن

  گلشن نقل اين چنين پيراستند  ناقلاني كين خبر آراستند 

  بعد هر چل روز پيك حق مدام  كامدي با طفل نزديك امام 

چون رخش ديدي شه مسكين  
 نواز

  پيك ايزد رفتي و برديش باز 

اي چندي چو رفت اندر  چله 
 ميان

 شد حكيمه نزد شاه انس و جان 

  روي او در حسن چون ماه تمام  نوجواني ديد در پيش امام 

بي پنداشت، رو پوشيد ازو اجن  حد ديد ازو چون توانايي بي 
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روي پوشيدن : گفت امامش 
 چراست؟

كين همان فرزند جان پيوند  
 ماست

 

بحر را از چه گمان بردي  
 سراب؟

 كبك را از بهر چه گفتي غراب؟ 

  رازدان عالم علم خداست اين پسر گنجور گنج كبرياست 



  هم بود قايم مقام مرتضي  هم بود نايب مناب مصطفي 

  راحت ايام در دوران اوست  تا قيامت دور در فرمان اوست 

  جانب جنت قدم مانم به راه وقت آن آمد كه من زين دامگاه 

  همچو بلبل جانب بستان روم  بهر سير روضة رضوان روم 

  وز ره شفقت غم از جانش بريد  بعد من بايد كه فرمانش بريد 

 اگر خواهد ببخشيدش جان  سر مپيچيد آنچه فرمايد از آن 
  95روان

 

  حق تعالي باغ رضوانش دهد هر كه سر بر خط فرمانش نهد 

  آتش حرمان زند در جان او وآن كه گردن پيچد از فرمان او 

چون حكايت كرد امام از فوت  
 خويش

جمله اهل البيت را شد سينه  
 ريش

 

  دبر گل صد برگ، شبنم كاشتن  از فراق او فغان برداشتند 

فوت شدن امام حسن عسكري و نماز گذاردن صاحب الزمان برو و دفن كردن و والي ولايت 
ولايات گرديدن و در راه كرامات و مقامات پوييدن و علم علم افراختن و عجايب و غرايب 
ظاهر ساختن و حسد بردن عم او جعفر و در مقام دفع او شدن به جهت دنياي بي پا و سر و 

 ]46[حكم خلاق البشر غايب شدن او به 

  اند جملگي زينسان روايت كرده  اند راوياني كين حكايت كرده 

  هم محب، هم رازدار عسكري  بود ابي اديان ز والا گوهري 

 چون صبا سوي مداين شو روان !هان: اي دادش امام و گفت نامه 

  با جواب نامه زان فرخنده جاي  بي توقف شو روان و باز آي 

  خواهي آمد پانزده روز دگر جواب نامه بي شك زان سفربا  

چون ز گرد ره به من خواهي  
 رسيد

   ديد97شوي خواهيم بر تختة تن 

پالا  مرد و زن را چشم، خون 
 همه

  در فغان و آه و واويلا همه 

چون ابي اديان شنيد اين حرف  
 را

ريخت از چشم اشك چون  
 شنگرف را

 

  وز جفاي آسمان فرياد كرد   داد كرداز غم بيداد هجران 

اي شه ملك : آنگهي گفت 
 !يقين

  كيست بعد از تو امام راستين؟ 

 كيست بعد از تو خلايق را امام؟ كيست بعد از تو، تو را قايم  



 مقام؟

آن كس كو كند بر من : گفت 
 نماز

  پس جواب نامه خواهد از تو باز 

   از بعد من نايب مناباو بود  جناب او بود شاهنشه عالي 

تا قيامت شخص عالم را سر  
 اوست

سروران را جمله بر سر افسر  
 اوست

 

  ظلم و طغيان را براندازد تمام  بر كشد تيغ دو سر را از نيام 

 حقه را همچون صدف پر در كند  دهر را از عدل يكسر پر كند 

 ]47[ريد غمزده سوي مداين ره ب چون جواب شاه، ابي اديان شنيد 

سوي شه، چون سوي گلشن باد   نامه را بستد جواب و بازگشت 
 دشت

 

  ساخت مأوي بر در قصر امام  روز پنجم از پس ده، لا كلام 

  عالمي با درد و غم گشته قرين  ديد كز عالم شده سلطان دين 

  بلبلان را حال ديگرگون شده  گل ز گلزار جهان بيرون شده 

  كرده با صد غم برونِ در مقام  ا خاص و عامجعفر ابن علي ب 

  شوي جا ساخته بر تختة تن  مقتداي جملة خلق خدا 

   شد98از دو چشم او سرشك آل جان او چون واقف اين حال شد 

 تعزيت گفتش به رسم اهل دين سوي جعفر رفت با جان حزين 

ساعتي چون شد، عقيل آمد  
 برون

   درونگفت با جعفر كه آي اندر 

  تا كند بر مقتداي دين نماز شد درون جعفر به جمع اهل راز 

  ناگهانش كودكي آمد ز پس چون به پيش اسِتاد نارانده نفْس 

تو به پيش صف ! اي عم: گفتش 
 مايست

باز پس آ، زان كه اين كار تو  
 نيست

 

چون پدر هست اين شه مهر  
 افسرم

  اندرين كار از تو من اوليترم 

 تا بود لب، هست بر دندان حرام ر مجالس شربتي كايد به جامد 

  آب ندهد كس به بيد بي ثمر  تا بود در باغ نخل بارور 

زين سخن جعفر بسي شرمنده  
 شد

مثل نرگس گشت و سرافكنده  
 شد

 



 ]48[باز آمد، به او بگذاشت جاي   اش افتاد اندر دست و پاي لرزه 

پيش صف شد مهدي دشمن  
 ازگد

  كرد بر هادي راه حق نماز 

  ساخت اندر مدفن خاكش دفين آنگهي چون گنج با جان حزين 

كار دفن وكفن را چون كرد  
 راست

  از ابي اديان جواب نامه خواست 

  :نامه را تسليم كرد، آنگاه گفت چون حديث او ابي اديان شنفت 

تا قيامت نيست جز تو زين  
 سپس

  سقايم آل محمد هيچ ك 

  پنج ساله بود مهدي، لا كلام  وقت فوت عسكري شاه انام 

  96بود آن لحظه اگر چه خرد 
 سال

  ليك علمش بود در حد كمال 

  كرده بد تلقينْش جبريل امين  زان كه علم اولين و آخرين 

  ها ازو خلق ديدندي كرامت  ها ازو چون شدي ظاهر ولايت 

 ستي روحش كند دور از جسدخوا  عم وي جعفر برو بردي حسد 

  هاش با او بد شدند بهر نيكي حد شدند بعد ازو هم دشمنان بي 

  قصد او بهر جهان بي مدار  جمله كردندي نهان و آشكار 

  ساخت از چشم خلايق غايبش  تا كند حق بر اعادي غالبش 

گشت غايب زان كه در بدو  
 وجود

 حكمت حق اين تقاضا كرده بود 

كردن صاحب الزمان و بيعت كردن جبرئيل بدو و به آواز بلند بر بام كعبه خلق را ظهور 
 عيسي مريم عليه 99....... خواندن به ملازمت او و در يك دم واقف شدن تمام خلق جهان 

و برقع از روي عدالت گشودن و ] 49[السلام با ملايكه از آسمان و مطيع و منقاد او بودن 
 يام زدودنزنگ مظالم از آيينه ا

 جعفر صادق كه فرمود اين چنين هست نقل از مقتداي اهل دين 

چون به حكم حق كند مهدي  
 ظهور

  دهر گردد از رخ او پر ز نور 

  ها غم برد نشئة باده ز دل  نور رويش ظملت از عالم برد 

 روز عاشورا دمد بي شك و ريب  آفتاب عارضش از شرق غيب 

  چون مه روي رسول االله بود  مه بودمهر روي او كه رشك  

 لعل باشد همچو ياقوت خوشاب  مه نمايد بر مثال آفتاب 



نور از آن هر دو شود در شب  بر كتف باشد مر او را دو نشان 
 عيان

 

يك به رنگ عضو آن سلطان  
 بود

  ديگري مهر نبوت سان بود 

  دپس خلايق را برو دعوت كن  جبريل اول به او بيعت كند 

 وآن گه آيد چون منادي در فغان  جا كند بر بام كعبه در زمان 

كاي خلايق كرد ابوالقاسم  
 ظهور

  جمله بشتابيد از نزديك و دور 

  وز پي پابوسي آن شه شوند  خلق در يكدم همه آگه شوند 

  مردم خسته سوي لقمان روند  خيل مرغان جانب بستان روند 

ي و هر كه از احبابش به شاد 
 سرور

  عزم پابوسش كند از راه دور 

خواه عزم از روم و خواه از ري  
 كند

 حق زمين در زير پايش طي كند 

شادمان از بخت فرخنده شوند   بعضي از احباب او زنده شوند 
]50[ 

 

  بر مثال سرو خيزند از زمين  با جمال خوبتر از ياسمين 

  ح از راح سرورشاد گردد رو  جمله احباب او را در قبور 

  بلبل آيد در نوا اندر قفس روح ايشان شاد گردد هر نفس 

  قوت چل مرد بخشد وقت كار  هر يك از احباب او را كردگار 

  موم را سازند دور از انگبين  تا ظفر يابند بر اعداي دين 

  كوه را هموار چون هامون كنند  خار را از گلستان بيرون كنند 

  آيد از چرخ چهارم بر زمين  امر رب العالمينپس مسيح از  

  100در ز ابر درفشان آيد فرو   آفتاب از آسمان آيد فرو 

  پس كند با او به هر فن اقتدا گويد او را صد سلام و صد دعا 

پس ملايك ز آسمان نازل  
 شوند

  جمله بر سلطانيش قايل شوند 

هر چه فرمايد به جان فرمان  
 برند

 رد از حكم او درمان برندسوي د 

  در ميانش ذوالفقار مرتضي  بر سرش باشد لواي مصطفي 



  وين يكي از برق عالم سوزتر  آن يك از طوبي فرح اندوزتر 

  روي آرد سوي ميدان وغا  بر مثال شهسوار لا فتي 

  رايت بخت شهان گردد نگون  آن زمان كان پادشاه آيد برون 

سركشان افتند چون مرغش به   ش تمامسروران گردند مغلوب 
 دام

 

خلق چون انجم بود، او همچو ماه   كس به غير او نباشد پادشاه 
]51[ 

 

  آيد از حكمش منادي در ندا  چون برون آيد ز مكه بر غزا 

  بلكه ره پويند بي توشه چو باد آب و نان، كس برنگيرد بهر زاد 

هم عصاي موسي و هم آن  
 حجر

  مه ازو اثنا عشركامدي چش 

  در بر و در بحر باشد هر كجا هر دو با وي باشد از لطف خدا 

  آب آيد دو و ده چشمه به در  هر كجا منزل نمايد، زان حجر 

زان عيون هر كس خورد يك  
 جرعه آب

ني دهد عطش و نه جوع او را  
 عذاب

 

  خنجر خونريز بر حنجر زند شرك را شمشير كين بر سر زند 

  بي خس و خاشاك سازد نهر را  پاك سازد از مخالف دهر را 

  كاينه از زنگ باشد در امان  ظلم از عالم براندازد چنان 

  دور سازد از رخ خورشيد، ميغ  را راند ز ملك دين به تيغ...  

  نشان بلكه گردد نام او هم بي  نام ظلم نبود در ميان...  

  ني بلا را حد كه انگيزد فتن  درد را ني زهره كايد سوي تن 

  ني صبا را دم كه بنشاند چراغ ني خران را پا كه بخرامد به باغ 

  گرگ را ني راي روبه تاختن  شير را ني روي صيد انداختن 

هر كسي كارد به پيش او ...  
 گذر

 گويد از نيك و بدش در يك نظر 

   از كهربا 101دور سازد سندروس  صالح و طالح ز هم سازد جدا 

روي هر يك خوبتر از لاله زار  ز لطف او را پسر بخشد هزار...  
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  ها سازند و آنجا جا كنند خانه  كوفه را اولاد او مأوي كنند 

  پيشش آيد ز امر رب العالمين  هر كجا گنجي بود زير زمين 



  كارسازي نكو كيشان كند جمله را قسمت به درويشان كند 

  كاهل استحقاق را نبود نشان ن گردد غني خلق جهانآن چنا 

  ها غيرت فردوس گردد خانه  ها سازد آبادان همه ويرانه 

  حكم راند بر پري و آدمي  از عدالت بر سرير خرمّي 

  در جهان حكم خاقاني كند  سيصد و نه سال سلطاني كند 

  مذهب اهل سنت و جماعتخاتمه در بيان رواياتي كه در نظم سليمي نبوده و تبيان
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 توسط شوشتري االله نور قاضي شهيد با وي مكاتبات گذشته سال كه اين تا شد آشنا استرآبادي القدس فوحات با مجمل صورت به پيش سال چند نگارنده .1
 المناقب معدن كه آمد دست به آگاهي اين كتاب اين بر گرامي استاد مقدمه طريق از همچنين .شد بيشتر علي يوسف مير از آگاهي و شد چاپ جعفريان استاد

 يساولي حيدري آقاي توسط او آثار روي بر كار بيشتر .است شده تصحيح نيز او القدس فوحات كه افتاد مسموع نيز ديگري طريق از است، انتشار حال رد او
 .است نشده تصحيح مظهرالحجة اند،ديده را يساولي حيدري آقاي توسط شده تصحيح المناقب معدن و اندگفته جعفريان استاد آنچه طبق .است شده انجام

 .است داشته ادامه هامدت تا و داشته گرمي بازار هند در سنت اهل و شيعيان نويسي رديه و مجادله .2



 ارج را گرامي دو هر تلاش نگارنده .اندنوشته يساولي حيدري آقاي و (عزه زيد) جعفريان المسلمين و الاسلام حجت جناب گرامي استاد را او احوال شرح .3
 :است زير ترتيب به آنها اثر دو كتابشناسي مشخصات .اندداده انجام بايستمي چهآن كه نهدمي

 جعفريان، رسول كوشش به ؛(شوشتري االله نور قاضي شهيد و استرآبادي علي يوسف مير مكاتبات) اخباري و اصولي شيعة تفكر انديشگي جدال يوسفيه، اسئلة
 1388 اسلامي، شوراي مجلس اسناد مركز و موزه كتابخانه، تهران،

 - 55 پياپي ،2 و1 ش ،15 س شهاب، ميراث يساولي، حيدري علي استرآبادي، حسيني يوسف مير و شوشتري االله نور قاضي مناظرة مجموعة اليوسفية، سئلةالأ

 .56 – 38 صص ،1388 تابستان و بهار ،56
 .اندهبرگزيد وي تولد سال تخمين براي را دهم قرن دوم دهة يساولي حيدري آقاي .4
 .99 ص يوسفيه، اسئله . 5
 .188 ص ،1 ج صفوي، روزگار فرهنگ و سياست . 6
 .50 ص شهاب، ميراث .7
  .192 ص ،1 ج صفوي، روزگار فرهنگ و سياست . 8
 .169 ص يوسفيه، اسئله . 9
 .189 ص ،1 ج صفوي، روزگار در فرهنگ و سياست.10
 .50 ص ،56-55 ش شهاب، ميراث يساولي، حيدري .11
 در كتاب اين از اينسخه اما داند،مي 1011 را آن تأليف پايان مرعشي االله آيت كتابخانة در 555 شماره به القدس فوحات دستنويس اساس بر حيدري آقاي .12

 بررسي به نياز الح هر به .(685ص ،5 ج خطي، هاي نسخه نشريه) .دارد وجود 1006 تأليف و 1007 كتابت تاريخ به و 449 شماره به ادينبورگ دانشگاه
 .دارد بيشتري

 .12 ص يوسفيه، اسئلة .13
 الدين قطب الحجج مناهج في المهج مباهج از ايبرافزوده و تلخيص ترجمه، هم آن كه است سبزواري شيعي ابوسعيد المباهج بهجة نظم معجزات، كتيب .14

 .است ششم قرن حديثي متون از بازمانده و هشتم قرن نثر برگزيدة متون از المباهج بهجه ويژه به و مهم متن دو هر .است كيدري
 .119 ص يوسفيه، اسئله .15
 .78 ص همان، .16
 .98 ص همان، .17
 .اصل در كذا .18
 .مؤمنون سوره ،53 آيه به اشاره .19
 .است بقره سوره 117 آيه در «كن» كلمه منظور .20
 .اسراء سوره ،70 آيه به اشاره .21

 مجلسي علامه او از نقل به و 186 ص ،1 ج طالب، ابي آل مناقب در آشوب شهر ابن شيعي منابع در .الافلاك خلقت لما لولاك ورمشه حديث به اشاره . 22
 .406 ص ،16 ج الانوار، بحار در

 .است (ص) خدا رسول القاب از ياسين و طه . 23
 .هابيماري و امراض سقم، جمع . 24
 .9 آيه نجم، سوره به است اشاره قبلي مصراع با . 25
 .انبياء سوره ،107 آيه به اشاره . 26
 .نجم سوره 17 آيه به اشاره . 27



 فاضي ؛536 و 495 ص المؤمنين، امير الامام مناقب كوفي، سيلمان بن محمد :ك.ر حديث براي .ذوالفقار الا سيف لا علي الا فتي لا معروف حديث به اشاره . 28
 .40 ص ،21 ج ،105 ص ،20 ج الانوار، حارب ؛381 ص ،2 ج الاخبار، شرح نعمان،
 .مدخل ذيل دهخدا .شودمي اطلاق بزرگي پادشاه هر بر اكنون و بوده تركستان و چين پادشاهان لقب قديم در بزرگ، پادشاه . 29
 .«كهيعص» مريم سوره نخستين آيه به اشاره . 30
 نازل (ع) علي مؤمنان امير شأن در كه «راكِعونَ وهم الزَّكاَةَ ويؤْتُونَ الصلاَةَ يقِيمونَ الَّذِينَ آمنُوا والَّذِينَ سولهُور االلهُ ولِيكمُ إِنَّما» ولايت آيه به است اشاره . 31
 .شد

 .189 خطبه البلاغه، نهج .تفقدوني ان قبل سلوني :است علي امام سخن اين به اشاره . 32
 در كه است «يحزَنوُنَ هم ولاَ علَيهِم خوَف ولاَ ربهِم عِنْد أَجرهُم فلََهم وعلاَنِيةً سرِا والنَّهارِ باِللَّيلِ أمَوالَهم ينْفِقوُنَ الَّذِينَ» قره،ب سوره 274 آيه به شاعر اشاره . 33
 .357 ص ،2 ج تبيان، طوسي، ؛بعد به 70 ص كوفي، فرات تفسير :ك.ر زمينه اين در .است شده نازل علي امام شأن

 وأَبناَءكُم أَبناَءناَ نَدع تَعالوَا فَقُلْ الْعِلْمِ مِنَ جاءك ما بعدِ مِنْ فِيهِ حاجك فَمنْ» :شد نازل ذيل آية نجران، نصاراي با (ص) خدا رسول مباهله جريان در . 34
 .هستند السلام عليهما علي امام و خدا رسول انفسنا از مراد مفسرين، تصريح طبق «الْكاَذِبِينَ علَى االلهِ لَعنَت فَنَجعلْ نَبتَهلِْ ثُم نْفُسكمُوأَ وأَنْفُسناَ ونِساءكُم ونِساءناَ
 .است كرده اشاره آيه اين شاعربه

 به .بزنند سكه خالص طلاي بر داد دستور شد وزير او چون و ِزدندمي هسك نيز تقلبي طلاي بر برمكي جعفر از قبل اندگفته برمكي، جعفر به منسوب زر . 35
 استفاده ايهام صنعت از شاعر فوق، بيت در اما .است ساخته خالص طلاي نيز كيمياگر نامي جعفر اندگفته البته .شد منسوب او به خالص طلاي دليل همين
 .است سلامال عليهما صادق محمد بن جعفر حضرت امامت او منظور و كرده
 .هشتم قرن شاعر . 36
 .است آور نشاط و بخش زندگي سليمي هايروايت .بخش زندگي و پرور روح شراب . 37
 .آرايش . 38
 .چركين . 39
 .است آرايش درست، ولي اصل در كذا . 40
 .خوش بوي . 41
 دهان منظور و ساخته اضافي تركيب شكر با كه آن دور معني هم و ستا مراد ظاهري معني اين هم مصراع در كه آمده عدل و بار معني به تنگ دهخدا در . 42

 .است معشوق شكربار
 .شدن اضافه . 43
 .است همخوان نيز حديث متن با و است تر درست جا اين در مردي اما است، چنين اصل در . 44
 .جامه .45

 ،51 ج الانوار، بحار در در نيز مجلسي علامه .است آمده208 ص طوسي، يخش الغيبه و 418 ص صدوق، الدين كمال مانند شيعي متقدم متون در حديث . 46
 .است كرده نقل الغيبه از را آن 6 ص

 .جواد امام نه بوده، (ع) هادي امام دهدمي بغداد به رفتن دستور بشر به كه كسي . 47
 .تيز زود، . 48
  .تيز و تند و نر سفيد باز شاهباز، . 49
 .كلاغ زاغ، .50

 .دارد دلبستگي سرو درخت به بيشتر كه نيكو و رنگين غيمر . 51
 .آلات جواهر ظرف و جاي . 52



 .ماه روي بر سياهي و لكه . 53
 و اندآميختهمي عود با را شكر بماند، بيشتر مجلس در عود دود كه آن و تقطير و بخور براي [هند شايد و] مناطق بعضي در كه آمده دهخدا نامة لغت در . 54
 .اندانداختهمي آتش در

 :گويد سنايي
 شكريم سوزان آتش بر چو گدازنده چه               صفتت آتش شكر آن از كه داني چه تو
 :گويد دهلوي خسرو امير

 كباب جان، اي مرا عشقت آتش بر شكر شد  تو هجران از دل بر دارم داغ لاله همچو
 :گويد خورشيد و جمشيد مثنوي در نيز ساوجي سلمان
 دود شكر و عود دل از برآمد  عود با رفت غم آتش رد شكر
 .دارد وجود نيز يوشعا نسخ بعضي در البته آمده، يشوعا وي نام الدين، كمال در . 55
 .گويند عود آن به عربي در .تار چهار از متشكل مشهور، موسيقي آلات از . 56
 .است نبوده ديگري حركت به قادر و شدهمي محاصره جهات همه از حريف كه بوده اصطلاحي افكندن ششدر به نرد، بازي در .57
 .رنگ سرخ .58
 .شدن مقابل شدن، رو روبه و مواجه :گشتن چهره .59
 .است مناسب بخاست قبل، مصراع قافيه اساس بر اما رفته، بين از نسخه ترميم علت به كلمه يك .60
 .باشد دگر بايد بنپيشي قافيه طبق اما رفته، بين از ترميم اثر بر كلمه يك .61
 .است رفته بين از ترميم علت به قافيه .62
 .است مناسب «و» حرف جمله سياق طبق اما دارد، افتادگي ترميم، علت به .63
 .گذاشت آن جاي به را «آنان» يا «ايشان» توانمي اما رفته، بين از ترميم علت به كلمه از مقداري .64
 .گذاشت آن جاي «قلب» يا «ليك» توانمي .پيداست كلمه گوشة و شده ترميم .65

 .است مناسب «نيست» .66
 .است رفته بين از ترميم علت به باشد؛ «مالك» شايد .67

 :گويد تبريزي صائب .بستندمي را آنها چشم كردندمي استفاده شكاري پرندگان ديگر يا باز از كه شكار هنگام قدما   .68
 گيردمي شهباز اين بسته چشم به خود شكار                 گيردمي غماز نرگس آن شرم به عاشق از دل

 .زحمت رنج، .69
 .رود حركت رود، جريان .70
 .اندكردهمي فصد را آن بيني و دهان چشم، گردن، سر، دردهاي درمان براي و آمدهمي هادست به گردن و سر از كه بوده رگي قيفال .71
 ضمن در .است رفتهمي كار به پادزهر عنوان به مار سم دفع براي مهره اين .گذاردمي جا را آن كه دارد خود سر بر مهره ود افعي نوعي داشتند عقيده قدما .72
 .اندداشتهمي نگه خود نزد را آن مقابل فرد محبت و مهر و توجه جلب براي
 .است كرده پيدا را ارزش بي شيء مفهوم ياقوت مقابل در مصراع اين در .اندگرفتهمي مخصوصي درخت از كه رنگ زرد صمغ نوعي . 73
 .طاس كچل، . 74
 .شودمي خوانده محنت گويا . 75
 .شودمي خوانده «زد» گويا . 76
 .تاراج غارت، . 77



 .است شده ترميم . 78
 .تراشند سر موي آن با كه آلتي . 79
 .محبت و مهر روش، و طرز عادت، و رسم . 80
 .عادت . 81
 .خدعه فريب، مكر، . 82
 .است آمده «شب آن» نونويس خطي به و شده ترميم . 83
 :گويد شيراز خواجة .اندكردهمي استفاده صيد آويختن براي تسمه اين از گويا .اندآويختهمي اسب پس و پيش از كه بوده دوالي و تسمه . 84

 دارد زيان را طالب و تأخير در هاستآفت كه     كن صيدم زود را خدا بندي همي ار فتراك به
 .سركش . 85
 .است شده بهشت وارد (دنيوي بدن با و زنده طور به) مرگ بدون پيامبر، ادريس كه است معروف مورخين بين در . 86
 .سرخ گل . 87
 .شدن ساكت . 88
 .است آمده «چون» و شده تصحيح زدن بالاي . 89
 .جنگ . 90
 .است داشته دارويي خاصيت و اندگفتهمي گلقند آن به كه اندكردهمي تركيب هم با ار قند و سرخ گل برگ گاهي شكر، و گل از مركبي . 91
 .است شده ترميم . 92
 .گذاشت آن جاي به «كين راوياني» توانمي ولي است، شده ترميم . 93
 .سحاب ابر، . 94
 .راحتي به فوراً، . 95
 خورد :اصل در . 96
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 .گذاشت آن جاي را «نزول» توانمي جمله سياق طبق .است شده ترميم . 99

 .اصل در كذا . 100
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